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 است؟ چگونه اسلامی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 

 است : "توحیدی معماری" همان "اسلامی معماری"

 سلام (، خداوندگار ) الله بر شدن وارد معماری

 .بَرپای همواره باقی همیشه آن در خویش حقیقت دیدنفانی  و

 

 *آبادیعلی محمدّ دکتر
 ایران صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده استاد

 

 چکیده:
خوانند. اماّ متاسفانه بسیار کم از حقیقت معنائی و چیستی می« توحیدی»بینی ما مسُلمانان را جهان

کنیم، و تووجهّی بوه اصوی     اش را درک نمیدانیم. لفظی آسمانی است که مقام برترین و عظیمآن می

موان نوداریم، و تنهوا    بودن رابطة حقیقت محُتوائی آن با حقیقت و محُتوای خدُاگونة جوهرة وجودی

بسویار دم  « معمواری اسویمی  »های گنُگ و نارسوایمان شوده اسوت. از    پسند بر زبانای مشُتریلقلقه

دانویم.  نموی « در جزُء و کُ ِّ هستی معماری توحیدی جاری»بودن آن را با زنیم و تفاوت و یا یکیمی

هم داریم؟! پاسو  محُقققانوة ایون    « معماری توحیدی جهانی»و « معماری توحیدی»هان، راستی مگر 

« معماری اسیمی»همان « معماری توحیدی جهانی»است. و  داریم، و « آری»مقال به پرسش جاری 

یعنوی   « عمواری توحیودی جهوانی   م»و یوا  « معمواری اسویمی  »مطلوب و مورد عیقة ماست، و آن 

« مطُلود وجوود  »و بایود بودانیم کوه    « معماری وارد شودن در حوریم یگانوه و بلکوه مطُلود وجوود      »

هوا و کیمیوای نظور    و راز و رمز و بلکه کلید طیئی گشایش درب«(. خداوندگار سیم“ )»الله”یعنی  

یدن( حقیقتِ وجود خود و همه دگشتن )که  فانیفانی»همیشه موفقد و مطلوب همة کیمیاگران همان 

الاجرای آن همیشه باقی و همواره بر پای و برپادارنودة  چیز و همه کس در حاکمیتّ مطُلقه و حتمی

 است.« قامت جزُء و کُ ِّ هستی

گونوه کوه از یگانوه دل    ، همان«معماری توحیدی»خواهیم بگوئیم که  در در این مقالِ بس کوتاه می

آیود، هموة چیزهوا )و از جملوه آهوار هنوری و       فراگیرندة( مفهوم توحید راستین برمیعظیم و محُیط )یا 

گیرندة نوُور یگانوة او هسوتند، و    معماری و حتقی خود شهر( تجلقیاتی گوناگون از جمال و کمال او و وام

ها او و اسموسیلة ما، با نسبت رابطة وجودی نفس ما، فکر ما، آفریدن ما، و آهار بر پا شده و وجودیافتة به

، «رابطة مطُلد عدم با مطُلد وجود»است؛ « رابطة فقر مطُلد با غنائی مطُلد»و صفات او، همه و همه، تنها 

؛ “(هسوتی مطُلود  ”نیز یعنوی  هموان   “ وجود عین”)در حالی که  “« وجود عین”با “ عدَمَِ بدَی ”رابطة »و 

مند و متُعینّ لی( برای پدیدار نمودن صورتی زمانحقیقت فقیر، ولی حقیقتاً صاف و زلُاای )بهرابطة آینه»

 «.به حدُود از آن غنای مطُلد و مطُلدِ جمال او و کمال او

خواهیم بگوُئیم  برای خدُاگونه بودن و خدُاگونه عم  نمودن در آفورینش آهوار در گسُوترة ایون     می

*  
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بود، “ عادل”بود تا بتوان “ عالم”بود، باید “ مدارمند و دانشدانش”حقیقت امر بایستی بهبنُیان هستیِ دانش

موضوو  موورد   “ عدَمِ بدَی ”تنها و تنها باید “ خالد بودن”بود. و برای “ خالد”بود تا بتوان “ عادل”و باید 

عبارتی کامیً نیازی حقیقی و به”عبارتی آن را در قالب داشت، و به“ معلوم”را “ یازن”آفرینش یعنی همان 

هر جزُءنیاز از آن نیاز کلُقی، باید “ معلوم داشتن دقید”تعریف و تبیین نمود، و برای “ شدهدقید و حساب

که قلوب یوا   و یا این بود،“ عالمِ”به همة جوانب گوناگون آن و عوام  مرتبط با آن و با هندسة آن حقیقتاً 

یگانه دانش “ )»الله”وار و البتقه صاف و زلُالی خود را مقُاب  با خورشیدِ تابندة نوُر حقیقت آینهای بهاندیشه

بر پا داشت )و البتقه این هر دو بیوان،  «( بنُیانهای وحدتزنده و پوینده و خداوندگاری مطُلقة همة دانش

کننده کننده نوُر بود )و منُعکسکه  باید تنها و تنها منُعکساست از اینیکی است، و آن بیان یگانه عبارت 

را خواست، و همه چیوز را  « آن محبوب یگانه و معبود همگان»یعنی « او»بود، و تنها «( هوُ»و یا « او»نوُر 

ادن هر چیوز در  قرار د”توان  مفهوم دانست. به همین دلی  می« او»و تجلقائی از « او»و در « او»و با « او»از 

یا آفرینش یکی دانست، و « خلد»و « عق »را با مفهوم “( عدل”)یا همان “ مکان بایسته و شایستة مربوطه

 «.گون از نوُر واحد اللهسه تجلقی گونه»ی این مفاهیم را هر سه

نیسوتی  ”یک شویء و یوا اهور خواعّ معمارانوه و یوا       “ عدم بدی ”هرگز  :البتقه باید یادمان باشد که

حقیقوت در  یوک ”عنووان  جوا و بوه  آن شیء و یوا اهور در یوک   “ هستی حقیقی”تواند با آن نمی“ قیضن

بودنی مانند  باهم”؛ “همراه، و البتقه رخُ به رخُبودنی بهباهم”دیده شود،. بلکه “  بودنی در همباهم”و “ اتقحاد

 به مسئله است.صورت درست و بایسته و شایستة پاس  “ بودن آینه و رخُسارة نگارباهم

 

 واژگان کلیدی:
 ور علم، هستی شیء، عدم بدی .هویتّ توحید، نُ

 

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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 جاودانگي حقيقت وجود: نيستي انسان و نياز او، و هستي حق 

محوور از گسوترة   قب  از هر چیز باید بدانیم که موضع نظر ما در این مقاله در محودودة نظرگواه تعوادل   

 جزُء و کُ ِّ  هستی قرار دارد.به « نگرش توحیدی اسیم»فراگیرندة 

حقیقتوی  « بخشنده، و نیز هستی در جریان جزُء و کُ ق عوالم حقیقتِ هستی»و در این دیدگاهِ توحیدی، 

ظواهر متُعوددّ و تحوت    الاجزاء آن در عالم کثرات، اگرچه بهاست واحد؛ و اجزاء متُشکقلة ساز و کار مرُکقب

در عین وحدتی جوهری و حقیقی با یکدیگرند. و در این  های خاعّ، ولی همگیمندیحاکمیتِّ صورت

مندی توحیدی، حقیقتِ حاکم در تعریف چیستی ماهیتّ و چگونگیِ هسوتی هموة  اشویاء، حقیقتوی     نظام

ای کوه جوُزء و کوُ ق  اشویاء     گونوه گی( قرار دارد، به)و مطُلدِ فراگیرنده« محُیط»یگانه است که در جایگاهی 

، و در مقوامِ  «(محُاط در مطُلقی مُحویط »)یعنی  در « هوُ»تی حقیقی، و همگی محُاطِ در متُکثقر عالم، در وحد

یند. و خوار  از ایون منظور و تعریوف از     “خودِ بسیطِ هوُ”ای واحد، و بلکه در ذات، ، در پیکره«هوُ»ظهور 

« شیء»هر « هستیِ»تواند پا بر عرصة وجود بگذارد. ....  و لذا  گونه وحدتی هرگز نمیحقیقت هستی، هیچ

یک نظوام وجوودی واحود،    »)خواه کلُقی و خواه جزُئی( زمانی قاب  تعریف است که شیء مربوطه در مقام 

دیده شود. این قاعده، کلُقوی اسوت و حکُومِ قطعوی و     « پارچه، و با اجزائی مرُتبط، متُعام  و در وحدتیک

ظواهر  تعریف هندسة هستی یوک جوُزء بوه   جا جاری است )حتقی در زمان الاجرای آن همواره و همهلازم

 ارتباط با سایر اجزاء و اشیاء پیرامونی(.ظاهر بیکوچک، و به

 گردد؟:چگونه یک اثر هنری و یا معماری با هویتّ می

پذیری( هر چیز،، تنازا   عبارتی، تحقّق امر شناختو یا به“ )تحققّ امر هویتّ”، “هویتّ”

هسزیی آن چیز، بزا نبزود و یزا نیسزیی        ”کناری فرضیِهم”و یا  “رخُ به رخُ بودن حقیقی”از 

 ( آن مُمکن است. “عدَمَِ بدَیل”)یعنی: 

شودن یوک شویء یوا یوک اهور       پوذیر  شناخت»امر تحققد در بحث چیستی هویتّ یا چگونگی 

هر شیء )اعمّ « مند(هستی )زمان»، پیش از پرداختن به طرح هر سخن دیگر، باید بدانیم که  «معماری

نیسوتی  »و « نیسوتی سوابد  »)یعنی  « نیستی»در بین دو  1«محَفوف»چه همواره از کلُقی و یا جزُئی( اگر

توانند نمی« دو نیستیِ سابد و لاحد»از این یک ولی حقیقت امر این است که هیچ ( قرار دارد؛2«لاحدِ

مند( شویء  به هستی )زمان« نیستی سابد»بوده باشند؛ زیرا که  نه « نیستی خودِ خودِ آن شیء»در مقام 

منود( شویء   تواند به هسوتی )زموان  ؛ بلکه تنها آن نو  از نیستی می«نیستی لاحد»مربوط است، و نه 

مند( شئ است. برخوی از  برابر، و بلکه عین نقضِ هستی )زمانمربوط باشد، که قبول آن برای شیء، 

 اند.نام نهاده و خوانده« عدَمِ بدَی »را با عنوان بامسُماّی « نیستیِ خاعِّ هر شیء»حکُما این 

زموان و یوا   برای هر شویء کوه قبوول هوم    « نیستی»عبارت است از تصورّ نوعی « عدَمِ بدَی »پس تصورّ 

عبوارتی، اگور دو   خارجی شیء در یک نقطه، دقیقاً همان نقضِ هستی آن شئ است؛ بوه آمدن آن با عین جمع

که یکی نوُرانی و دیگری فاقد نوُور باشود، قرارگورفتن و یوا جموع      ایگوُنهاندازه را در نظر بگیریم بهی همدایره

پیچیوده شودة بوین دو    »معنوی  بوه « محفوف» .  1

 «.چیز

از جُزئی جامانوده  ی که معنی چیزبه« لاحد» .  2

 پیوندد.در آینده به آن میو 
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کنندة هسوتی هور یوک از دو دایوره اسوت. و آن دایورة       نوُرانی و دایرة فاقد نوُر، نقض شدن دقیقاً روُبرهمِ دایرة

شده با دایرة فاقد نوُر نیز، پس از تحققد فع  تجمعّ، دیگر خود آن دایرة نوُرانیِ نخُستین ما نیسوت.  نوُرانیِ جمع

کاری نیوز  دیگر در هنر معُرققجمع شدن و در هم فرو رفتن دو نقش مثبت و منفیِ عین به عین و متُرادف با یک

شیء در یوک نقطوه   « عدَمِ بدَی  و هستی»زمان مثال خوبی برای درک این معنی )یعنی  نقیض بودن جمع هم

 نسبت به یکدیگر( است.

محوال بوودن جموع    »پذیرد ])و بر اساس قاعدة خود را نمی« نیستی»شئ هرگز « هستی»و بنابراین 

وجوه  هیچگونه که آن نیستی نیز به[؛ هماندر یک جا جمع شود نیستی خودبا تواند هستی نمی«( ضدیّن

 هستی را پذیرا نخواهد شد.

)یوا  « نیسوتی »( همین نو  خواعّ از  3«پذیر بودن هر شیء با ضدّ خودشناخت»لیکن، )بر اساس اص  

هستی نسوبت بوه دیگور    هر جزُء از مجموعة اجزاء « استقیل نسبی»است که سبب «( عدَمَِ بدَی »عبارتی به

پوذیری هویوّت و   اسوت کوه تعریوف   «( عدمِ بدَی »عبارتی اجزاء آن است. و باز همین نیستی خاعّ )یا به

و اشویاء  )نسبت بوه مجموعوة هسوتی     آن شئ را (عبارتی، خوانائی و قاب  شناخت بودنبه  یامعرفه بودن  )

 (.بسیار دققت شود)سازدممکن می (دیگر آن

؛ «نیستی لاحد»است و نه  «نیستی سابد»(، نه «عدمِ بدی »یا همان ) «نیستی شیء»بنابراین مراد ما از 

 خاعِّ تنها در زمان ، آن هم«شیء هستی»که با  است «از نیستیمخصوع به خود نوعی »بلکه 

و البتقه نه در جوف هستی  ،«محور آفرینش جزء و ک ِّ جهاندر تاری  فرآیندمدار و کمال شئموجودیت »

هرگز آن را در  «هستی» است که «نیستی نقیض» متقحد است، و این همان ،ای فرضیگونه شیء، بلکه به

فرضی یا عدمِ اتقحاد نبود  هم زمانی»پذیرد؛ و در همان جا نیز، در نتیجة همین خود و همراه با خود نمی

به  است که شیء مربوطه «بدی  با بود یک شیء هویت نایافته و شناخت ناپذیر در فضای ذهن و علم

 (.گرددمی «قاب  شناختن و یا دانسته بودن»و  «دانسته»عبارتی برای ذهن  یا به)شودمی «معلوم»روشنی 

آن ممُکزن  « هندسة منفی»تبیین شئ تناا با طرح و  یک«( هندسة مثُبت»)یا: « هسیی»پذیری تعریف

 باشد.می

تر به بعُود  ای نزدیککوُشیم تا آرام آرام وارد به حوزهدر این مقطع از بحث، و با آوردن عنوان فوق، می

« هسوتی »ی بحث شویم، و با هدفِ کاستن از سنگینی نامانوس بودن الفاظ فلسوفی، از ایون پوس    معمارانه

نوام  « هندسوة منفوی  »آن را همان لفظ معوروف  « عدَمِ بدَی ِ»و یا « نقَیض نیستیِ»، و «هندسة مثُبت»شیء را 

هور شوئ )اعوم از  کالبود     «( هندسة مثُبوت »)یا  « هستی» شدن فهمقاب  و پذیری گوُئیم  تعریفنهاده، و می

نقَیضِ )و یوا هموان    زمان نیستیِمعمارانة یک ساختمان( برای شخص طرقاح تنها با فرض امکان وجود هم

 4باشد.سة منفی( خود آن ممُکن میهند

و یوا  « نیسوتی نقویض  »و اگر کسی این پرُسش احتمالی را طرح کند که چه نیازی به شناخت ایون  

گوئیم  مسُلقم این که، در مقوام  شیء و یا ساختمان داریم، در پاس  او می« عدمِ بدَی »و یا « هندسة منفی»

گوئی به یک نیاز خاعّ )و مثیً نیاز به یک ساختمان خاعّ( و در مقام شخص برآوردندة آن نیاز پاس 

 تعرفووا  لن انكّم اعلموا و” اند فرمودهحضرت رسول . 3

 الكتاب بمثياق تأخذوا لن و تركه، الذّى تعَرفِوُا حتىّ الرُّشد

 شوما  كوه:  مردم اى بدانيد : )و“.نقَضَهَُ،... الذّى تعَرفِوُا حتىّ

 كسانى بشناسيد كه هنگامى مگر شناخت نخواهيد را رشُد

«: باضدادها الاشياء تعرف» يعنى) اندكرده رشُد تركِ كه را

 بوه  نيابيود  دسوت  و (.شوود مى شناخته ضدش از ءشى هر

 هوا «شكنپيمان» بشناسيد آن كه مگر خدُا كتاب« پيمان»

 و ع پیووامبر الخطابووة )سووخنان  نهوو ر.ک.  را(

 111  ع ،2 عربى ، ( امیرالمؤمنین

الاشررءا َ تُعررر َ  »اشوواره بووه اصوو  فلسووفی  . 4

کناری با ضدّ خود  اشیاء تنها در هم: «بِأ ضدادِهِم

 شناسا و شناخته می شوند.

 

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 



م 
لا

س
ه ا

وز
یر

ه ف
ری

ش
ن

– 
ل 

 او
ال

س
– 

ه 
ار

شم
1

 

ن 
ستا

زم
92

)یعنی  معمار سازندة ساختمان مربوطه(، برای اقدام بوه شورو  طرقاحوی معمواری و تعیوین و تعریوف       

ر مندی ساختمان و سپس )در مرحلة بعد( در اقدام به شرو  کوا چگونگی کمیّ و کیفی هندسة صورت

وجود آوردن آن شئ )یا ساختمان( مورد نیاز، قب  از هور چیوز و هور اقودام، نیازمنود بوه        ساختمان و به

دانیم باشیم. ولی در عین حال این را نیز میدانستن کیفیتّ و کمیتّ هندسی صورت کالبدمند آن نیاز می

یتّ و کمیوّت هندسوه )یوا    های مربوط به کیفمجموعه دانش»تر  )یا به عبارتی روشن« هویتّ شیء»که  

نیامده، و به عبارتی، « وجود»تا زمانی که ساختمان مربوطه به «( ساختمان( شیء مورد طرقاحی و ساخت

گردد. و اینجاست که راهوی  )و یا  دانسته( نمی« معلوم»در محدودة شناختی شخص طرقاح قرار نگرفته، 

و « نقَیض نیستیِ« )  »هندسة منفی»ن به تعریف آوردبرای اقدام به طرقاحی و یا ساختمان شیء، جزُ روی

در واقوع، در تعریوف و تشوری     مانود.  شیء و یا ساختمان برایمان باقی نموی «( عدَمَِ بدی ِ»یا همان 

شیء )و یا ساختمان( مورد طرقاحوی، بایود   « هندسة منفیِ»و یا « عَدَمِ بَدی »حقیقت وجودی 

 آن ساختمان را تصوّر نمود.« بوُد نبودِعینِ »قب  از هر اقدام 

 یک مثال خوب: نسبت نقش منفی یک عکس سیاه و سپید در ظاور نقش مُثبت

نسبت ضرورت و نقش مؤهقر عدَمَِ بدَی  در آفرینش هستی شیء در موضو  مورد بحث ما، نسبت 

کاغوذ  یک عکس سیاه و سپید در ظهور نقش مثُبوت آن بور روی   « شیشة عکس»یا همان « نقش منفی»

« نقش  و یا هندسة منفی صورت شیء مورد طرقاحی و سواختمان »خانه است. ما نام حساّس در عکقاس

«  عدَمَِ بدَی ِ ساختمان» و در بیان فلسفی موضو  همان « شیشة عکس ساختمان»خانة زمین را در عکقاس

زموان در  طوور هوم  بوه نامیم. و توجهّ داریم که  تا شیشة عکس ساختمان یا همان هندسوة منفوی آن   می

صفحة زمین ذهن و یا مح ق پدیداری و تثبیت نقوش مثُبوت   »)یعنی همان  « کاغذ عکقاسی»کناری با هم

هستی « پدیدار ساختن»و « به وجود آوردن»و یا « خلد»و یا « چاپ»موجود نباشد، راهی برای «( تصویر

 ( وجود ندارد.عکس )یعنی  تصویر مثُبت موجود بر صفحة کاغذ عکقاسی ذهن معمار

موادةّ هیوولانیِ   »عبوارتی،  دانیم که  کاغذ حسوّاس عکوس )یوا بوه    عبارت فنقی کار در عکقاسی، میبه

به عکس(، اگرچه قابلیتّ پدیداری هستی شیء و یا تصویر را بر صفحة وجودی خوود  « بخشندةهستی

با منبع نوُر، و از  دارد، ولی تا هندسة منفی نقش صورت موجود بر شیشة عکس از یک طرف در مقاب 

طرف دیگر، رو به رو با کاغذ عکقاسوی قورار نگیورد، و نیوز، توا نوُور وجودبخشونده از ورای آن نقوش         

مندِ منفی بر روی صفحة کاغذ حساّس عکاسی نتابد، هیچ تصویری بور صوفحة کاغوذ مربوطوه     هندسه

 ور باقی بماند(.ها در داروی ظهها و سالگردد )حتقی اگر ماهنقش نگرفته و پدیدار نمی

نُزور و یزا دانزش    »گرِ حقیقی آثار معماری بر صفحة ذهن مزا معمزاران همزان    معمار یا ماُندس صوُرت

 است. و هر حقیقتِ بسیط، ذاتاً شناسا و یا قابل به شناخین نیست.« بسیط

قابو  بوه    «(عودم نوُور  »و یوا  « تاریکی»خویش )یعنی  « نبود»کناری با ، بدون هم«بوُد»گفتیم که هر نو  

و یوا  « وجودبخشونده « )  »نوُورِ پدیدارکننوده  »تعریف و تشوخیص نیسوت. جالوب اینجاسوت کوه خوود       

هوای  باشد( بورای موا و قووای شوناختی و ارُگوان     « نامحدود»عبارتی یابه« بسیط»نیز )چنانچه «( شناساکنُنده»

 است.« ناپذیرشناخت»کنندة ما( شناسائی
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نظور دیود ظواهربین موا توا حودود زیوادی         نیز از منظور «( هندسة منفی تصویر»)یا همان « شیشة عکس»

ناپوذیر اسوت   تای شناختکناری آن دو همرسد. و تنها در نتیجة جمع روبُرهم و یا همنظر میناپذیر بهشناخت

ء شوی « پوذیر شناخت»و « تصویر مثبت»دست آمده، و باز از طرید همان به« پذیرشناخت»و « تصویر مثبت»که 

حدود است که نوُر بسیط و ناشناسا برای موا توا حوُدودی شناسوا و قابو  تعریوف       و یا اهر معماری محدود به 

بورای آن کوه   «( گون  مخفوی یوا ناشناسوا    »)و یا « نوُر بسیط»گردد. و این هدف از آفرینش هستی است. و می

بهانوه   گردد، آفرینشِ جهان و صورتِ موجودات و اشیاء کالبدمند یا محدود به حوُدود را « شناسا»و یا « پدیدار»

شووندة رخُسوارة نموادینِ    تجلقیاتِ گوُنواگوُن « کنندةآینة منُعکس»تر، و در بیانی لطیف« وسیلة پدیدارکننده»و یا 

  5 خویش قرار داده است.

نظران در حوزة هنر و معماری، هر اهر هنری و یا معماری موجوود در صوحنة زموین را    بعضی از صاحب

جالب اینجاست که بسیاری از عارفوان والامقودار عوالم اسویم       6 نامند.می «شدهنوُر هابت»و یا « نوُر خاموش»

عرش »در شرح چیستی حقیقتِ  السیّمعلیهمنیز )با استناد به احادیثی متُعددّ از معصومین  )ره(همچون امام خمُینی 

محدود به حدود واقوع در آن   و هر یک از اشیاء و آهار« عالم عین«( »دانش»عبارتی، ، و یا به«نوُر»عنوان به« الهی

گواه و بلکوه تخوت    و بایود بودانیم کوه جوای     7دانند.می« شدهیافته و یا هابتنوُر یا دانش، و یا عرش تحققد»را 

حاکمیتّ و حوزة فاعلیتّ این نوُرِ مقُدسّ و مهُندس، و نیز عام ِ ظهُور و برُوزِ آن، قوةّ اندیشونده و گوُینوده و   

« نیروی قدُسیِ فعاّل در عقو  انسوانی  »و این همان   8 انسان است.« نفس ناطقة»کیم، همان نگارنده، یا در یک 

و راه و روش تعریف هندسة  9شرفیاب شده« عق  کُ ق»یا « نوُرِ مطُلد»به محَضرِ « اندیشیدن»است که از طرید 

و بلکوه، بورای انجوام و تحققود     پرسود،  موی « او»آن را از « عدَمَِ بوَدی ِ »منفی شیء مورد نیاز خویش و یا همان 

میودان کوار هسوتی    ( را به11«مقُدرِّ كلَُّ  قدَرَ»)یعنی  آن یگانه « او»ترِ کارِ تعریفِ هندسة نیاز، خود نقصبیهرچه

 اند نماید. چرا که حضرتش خود فرمودهخواند و دعوت میمی

 11قدَيرٌ ءٍشَيْ كُلِّ علَى اللَّهَ إِنَّ

بر ]تعريف «[ های به اندازهبخشندهآن مُطلق دانائي و توانائي و اندازه»، ]: «الله»همانا 

دانوي  هندسوه »]و يوا:  « توانائي دانا»هر چيز «[ ی خاصّ يا شيئيتّهندسه»)يا: « قدر»

 است.  «[ توانا و دانا

 11قدَير ءٍشَيْ كُلِّ علَى اللَّهُ وَ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ مُلْكُ للَِّهِ وَ

و ]ملُوك  «[ مراتب برتر و حقايق علمي هسوتي »]يا: « هاآسمان»پادشاهي و حاكميتِّ بر ملُكِ و 

موداری  است ]: آن مطُلق دانائي و توانائي، آن مطُلق دانش« الله»كالبدمند[ زمين تنها و تنها برای 

ی بوه  بخشندهاندازهآن مطُلق دانائي و توانائي »، ]: «الله»ی جزُء و كلُِّ هستي[ و فعاّل و فراگيرنده

هور چيوز توانوائي دانوا ]و     «[ ی خاصّ يا شويئيتّ هندسه»)يا: « قدر»بر ]تعريف «[ های اندازههمه

 دان[ است.هندسه

 11 شهَيداً ءٍشَيْ كُلِّ علَى كانَ اللَّهَ إِنَّ

پذير شدن صواات  همانا ]موجوديتّ هر چيز در عالم وجود تنها مشهدی برای پديداری و مشُاهده

 ناَ حببوتُ اَفَ مخايوّاً  اًنوزَ كَ نوتُ كُ»اشاره به حدیث قدسی .   5

 گنجوى  عوالم،  ايجواد  از پيش من«: فعرَلاُ الخلقِ قتُلَخَفَ فعرَاُ

 شوناخته  كوه  داشوتم  دوست پس، ،بودم)ناپيدا و ناشناسا(  پنهان

 یمرا در آينه و) بشناسند مرا تا را خلايق كردم خلق پس شوم،

ترجموه  ، الورزاق  عبود ، گیینوى . ر.ک. شهود كنند( هايمصات

 .811  ع(، ) (ه )منتسب با امام صادقالشریع مصباح

« لوئی کوان »شبیه به این جمله و با معنائی مشابه متعلقد به .  6

معمار آلمانی است، ولوی متاسّوفانه آدرس مقالوة مربوطوه در     

 دسترس نیست.

)دو جلودی(،   توحیود اله الموُسوی، نقو  در  خمُینی، روُح.   7

 .1391مؤسسّة نشر آهار امام خمینی، تهران، 

)يوا   دل«: الورَّحمْنَ  عوَرشُْ  المْوُْمْنِِ  قلَوْبَ ». اشاره به حدیث  8

  يافته و در امنيتّ در آمده(ی كمال)يا: انديشه« مْمن»ی( انديشه

)آن مهربان « رحمان»)يا: تخت حاكميتّ و فرمانروائي(  «عرش»

. ر.ک. اسوت  آورنوده( كموال ی بوه ننوده كمهرورزنده و رحمت

 .39  ع ،55  الأنوار، حارمجلسی، محمدباقر، ب

بوه   شرفیابی عق  جزُئی انسوانی آدرس قرآنی این معنا )یعنی  .   9

از طرید اندیشیدن( عبارت اسوت  « عق  کُ ق»یا « نوُرِ مطُلد»محَضرِ 

 إلِيَوْهِ  أنََّوهُ  وَ قلَبْوِهِ  وَ المْوَرءِْ  بوَينَْ  يحَوُولُ  اللَّهَ أنََّ اعلْمَوُا وَ»از آیة شریفة 

ی جزُء و ]آن يگانه شعور فعاّل در عاقله“ الله” بدانيد كه «: تحُشْرَوُنَ

صوورت بشوری   »]يا هموان  « مرَء»ی بينابيني كلُِّ هستي[ در فاصله

او قورار دارد، و  «[ یی عاقلوه قوهّ»]يا همان « قلب»و «[ ناس انساني

ی لحظوات و  ت كه ]در هر انديشيدن و بلكه در مجموعهاين تنها اوُس

عبارتي، در برپائي تموام و  آناتِ زندگي انساني، و در قيامت كبُرا، يا به

سوُوی او هودايت و   مداری هر دو عالم عقول و عوين[ بوه   كامل عقل

نخسوتین بیوت از   )انفوال((. همچنوین    8  24. )شويدگردآوری مي

اشاره « تفکقر»ری( در تعریف واژة گلشن راز )اهر شی  محمود شبست

فرماینود  تفکقور    به همین پیام آسمانی دارد. در این باره شبستری می

 «.کُ ِّ مطُلد»به جزُءاندر بدیدن « * رفتن از باط  سوی حد»

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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و « آن مطُلق دانوائي و توانوائي  »، ]: «الله»كننده است،[ و جمال و كمال و فاعليتّ مهربان رحمت

شويئيتّ هور شويء    »يوا  « ی خاصِّ علموي هندسه»يا: « قدر»ی به بخشندهدانش زنده و پديداری

شايسوتگي  هر شيء حاضور و بور بايسوتگي و    « ی موجوديتّ علميمرتبه»خود در «[ بنُياندانش

 دهنده است.چگونگي آن گوُاهي گوُاهي

 11  مُقيتاً ءٍشَيْ كُلِّ علَى اللَّهُ كانَ وَ

 داربوان و نگوه  هانگ و رسحساب«[ های به اندازهبخشندهآن مطُلق دانائي و توانائي و اندازه»، ]: «الله»و 

 .است «شيء» هر [«بنُيانی خاصّ علمي يا شيئيتّ دانشهندسه»يا: « قدر»]

 11  حسَيباً ءٍشَيْ كُلِّ علَى كانَ اللَّهَ إِنَّ

رس دار و حسواب حساب«[ های به اندازهبخشندهآن مطُلق دانائي و توانائي و اندازه»، ]: «الله»و 

داشتن حساب و فاعليتّ فعاّل در نگاه»و « بنُيانی خاصّ علمي يا شيئيتّ دانشهندسه»يا: « قدر»]

]اعمِّ از حساب ساختمان عددی و یا ساز و کار هندسری َُر   و کُر      اشياء  یمهه [«نظم

 .است ی در وحدتِ هستی[مجموعه

 11  وكَيلٌ ءٍشيَْ كلُِّ علَى هوَُ وَ فاَعبْدُوُهُ ءٍشيَْ كلُِّ خالقُِ هوَُ إلِاَّ إلِهَ لا ربَُّكمُْ اللَّهُ ذلكِمُُ

آن مطُلوق دانوائي و   »؛ «های قلبآن محبوبِ معروف و شناسایِ همه»، ]: «الله» شما را است اين

ی دهندهشپرور«[ »ی در وحدت هستيی جزُء و كلُِّ مجموعهتوانائي فعاّل و تدبيركننده در عاقله

يگانوه  »]و  «مطُلوق  آفريودگار » ؛«نيسوت  شوما را  او جز معبودى هيچ» ! «شما یآورندهكمالبه

اشوياء ]: و بلكوه    یموه ه«[ بنُيوان ی شيئيتّ دانشهندسه»يا: « قدر»ی به «بخشندهاندازهمهندسِ 

ی در وحودت  ی مجموعههمه« یهندسه»ی به «بخشندهمطُلق و يگانه مهندسِ اندازه آفريدگار»

 «او»هوم  و برداری كنيد،فرمان را اوپس تنها  ؛[است« الله»تنها و تنها  های فعاّل در هستيو نظام

 [ی موجوودات محوور هموه  های زندگي كمالبرنامه دبرّمُ مدُير و]: و اشياء  یهمهبان مطُلقِ پشُت

 .است

از « مند و محدود به حدودالاج،اء، نظامنقشی مرُکبّ»حقیقتِ وجودی هر اثر معماری نی، 

 آن نوُر بسیط است!

دانیم کوه  حقیقوت   و مثُبت میدر دانش محدود خود از کار عکقاسی و ظهُور و هبوت تصاویر منفی 

گر تصویر موجود بور روی صوفحة   صورت»یا به عبارتی « بخشنده به تصویرعام ِ موجودیتّ»وجودیِ 

اسوت، و نیوز  حقیقوتِ    « فاقد هر شک  یا صورتِ خاعّ»، و بنابراین «نوُر بسیط»همان « کاغذ عکقاسی

منود، محودود بوه حودود و     قشی نظوام ن»نیز چیزی جزُ « شدة بر روی کاغذتصویر هبت»وجودی خودِ 

های نیست  نوُری که از ورای آسمانة کاغذ عکقاسی و از دلِ بخش« شک الاجزاء از همان نوُر بیمرُکقب

واقع در صفحة شیشة عکس پرسنلی بر دل ذراّت تشونه بوه نوُور    « تهی از هر نقشِ»عبارتی و به« خالی»

نمووده و  « سویراب »را «( های نواموجود و ناپدیودار  بخش»)یعنی  « ها آن»نشسته بر صفحه کاغذ تابیده، 

ای « ): قوَدرَ  كوُلِّ  مقُوَدِّرَ  ياَ وَ البْشَرَِ راَزقَِ ياَ». اشاره به فراز  11

ی به بخشندهی نيازهای بشر و ای مهندس اندازهرسانندهروزی

 الله اسوماء  ذکور  السیّم دراز دعُای علی علیه ها(ی هندسههمه

 ،محیتوى  رسولى، نق  در «(مشلول دعاء»)مشهور به  سنىالحُ

 انتشوارات  ،63(، ع مسووّ  چ، )علویوه  صوحیفه  ،هاشم سید

 .ش 1396 ،تهران ،اسیمى

 )بقره(. 2  21. قرآن کریم،   11

 )آل عمران(. 3  189. قرآن کریم،   12

 )نساء(. 4  33. قرآن کریم،   13

 )نساء(. 4  85. قرآن کریم،  14

 )نساء(. 4  86. قرآن کریم،   15

 )انعام(. 6  112. قرآن کریم،   16

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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هوا و  «بوود نوه »های تصوویر )یعنوی    «سیاهی»ها و «سپیدی»بخشیده، و در مجمو ، « وجود و پدیداری»

صوورت  « تصوویر »در قالوب کلُقوی   « حدودیِکودیگرِ محدودبه»و یا « آمیختهدرهم»دو بخش ها( در «بود»

هوای آن بخوش از   تر، سیاهیعبارت روشن اند. بهتصویر بر صفحه کاغذ انعکاس یافتهشخص صاحب

کند، های شخص را تعریف میتصویر هبت شدة بر روی کاغذ که هندسة جمعی موُها و یا ابروها و مژُه

رنوگ )و  ی است که از ورای بخش بی«شک نقشی محدود به حدود از نوُر بسیط و بی»ع، همان در واق

های مربوطة ها و یا نقشاز مجموعه بخش«( هندسة نیاز به نوُر»کنندة عبارتی، بخش تهی و تعریفیا به

هوای  سوپیدی  اند. بر همین منوال،شده واقع بر شیشة عکس به صفحة کاغذی تابیده شده و بر آن تثبیت

هوای  ها و پیشانی و سایر بخوش های رخُساره و گونه)و یا  محدود به حدودی( که سپیدی« مندهندسه»

شوده از  کنند، چیزی نیستند جزُ نقشی محدود به حدود و تثبیوت روشن از عکس پرسنلی را تعریف می

و بسته از( نقوش واقوع بور     عبارتی، بخش پرُ رنگرنگ )و بهتابیده شدة از ورای بخش سیاه« عدم نوُر»

 توانیم با جرُئت بگوئیم که پس می شیشة عکس به صفحة کاغذی )یا هیولای مادیّ(.

وُد بر صرحح  کاذر    و فعاّل در کار صورت« گرِ حقءقیمعمار یا مهندس یا صوَرت» گری تصویر مو

صَرورتِ  « گرر مهندس صوَرتمعمار و »خواهءم با قدرت ادعّا کنءم که: است. و ما می« نوُر»عکاّسی همان 

ملَلر ِ دانرو و   »و یرا  « نُرور ملَلر   »پ یر زمءن نءر  همران   تصویرگون  هر اثر معماری بر صحح  انعکاس

اُری در هستیدانو هُانتخت»یا « عرش»است که از « مداری  در فررازین  « گاهِ حاکمءتّ علمی خود بر 

 .باشداتِ تازه به تازة از خویو میدر تجلءّ 17گون  اندیش  معمار و مهندسمرتب  آسمانِ آب

ظواهر  نکتة قاب  توجهّ دیگر در این ماجرا این است که  اگرچه نقشی که بر شیشة عکس وجود دارد نیوز بوه   

های کُ ق و جزُء تصویر موجود در شیشة عکس در ضودیّتّ  کیفیتّدانیم که  واقعی است. ولی در حقیقت امر می

اسوت. بورای مثوال     «( شدة بر روی کاغوذ هبت»بیانی و به« واقعی»)و یا « مثُبت»های کُ ق و جزُء تصویر تام با کیفیتّ

منود  ها(، در شیشة عکس )یا همان  نظام هندسه«هست»ی موُی شخص در تصویر مثُبت )یعنی  همان «هاسیاهی»

« رنوگِ وجوود   فاقد»بهتر  عبارتییا به« سپید»ها( به رنگ  «نیاز»ها و یا «عدم»یا « نبودها»کنندة هندسة جمعی تعریف

عبوارتی،  دهندة هندسوة بخوش سوپیدِ تصوویر مثُبوت )و یوا بوه       ی تشکی «هاسپیدی»شوند؛ و بر عکس  دیده می

نمایاننود.  ها( رخُ موی «نیاز»ها یا «نیست»ها یا «هست»همان ها )یعنی  «سیاهی»ها( در شیشة عکس در قالب «نیست»

 است.«( آسمان و زمین»بیانی  )یا به« عق  و عین»واقع در دو مرتبة وجودی « حقیقتِ وجود»و این تفاوتِ اصلیِ 

 در قرآن کریم«( نوُر ماندس و معمار»های آسمانی بحث جاری )یعنی: بازبینی ریشه

کرانه اندیشه انسانی،هنرمند طراح و معمار مسلمان، در هر موورد  در واقع، در فضای بی

کرانة اندیشة انسانی، هنرمند طرقاح و معمار واقع، در فضای بی از هنروری و هنرآفرینی خود صورت 

کنندة هندسة هر نیاز خاعِّ خوود  مشُخقصمسُلمان، در هر مورد از هنروری و هنرآفرینی خود، صورت 

ذهن و یا قووةّ  صفحة ذهن و یا قوه خیالبر فراز را بر فراز  عدَمَِ بدَی (همان  عدم بدی (به طرقاحی )یا 

و ، و رخ به رخ یا رو به روی نور تابنده از آسمان اندیشه الهی گرفته و آن نور یگانه و قدسوی،  خیال

تناسب شک  بهو قدسی،  رخُ به رخُ یا رو به روی نوُر تابنده از آسمان اندیشة الهی گرفته، و آن نوُر یگانه

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 

 وَ ”...)هوود(    11  7. اشاره به قرآن کوریم،    17

 ....“ الْماء علَىَ عَرْشُهُ كانَ
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شوده بور صوفحه عبوور     های تهی یا همان انوا  نیازهای تعریفموجود بر آن صفحه، از ورای بخش

کرده، و بر صفحة ذهن تابیده و درست بر طبد هندسة نیازهای مربوطه، نقشی مثبت از نوُر دانش را 

 نهد.بر آن جای می

شاید، با توضیحات آمده در فوق، اکنون زمان آن رسیده باشد که با هدفِ امام قورار دادن پیوامی   

ای کوه  برداریم، آیه« نوُر» سرلوحة این بخش از سخن، پرده از رخُسارة زیبای بیان قرآنی آسمانی در 

گواه دانوش و بلکوه    حد باید آن را عوروس حجلوه  یا حقیقت هستی، بهدر تعریف چیستی ماهیتّ و 

ترین بیان خداوند درباره دانش الهی مورد نیاز بشور و چگوونگی نوازل شودن آن بوه زموین و       عظیم

ترین بیان خداوند در بارة دانش الهی مورد نیاز بشر، و چگونگی نازل عظیممعماری بایسته و شایسته آن 

خواهیم از این آیه شریفه این برداشت را دانست. و میماری بایسته و شایستة آن شدن آن به زمین و مع

تابوان بور فوراز    خواهیم از این آیة شریفه این برداشت را داشته باشیم کوه  نُوور   و میداشته باشیم که نور 

های هنرمند و یا معماران مسولمان  جزُء و کُ ق جهان آفرینش و از جمله اندیشة انسانیشة آسمانة اند

یوا  « قلب»و »یا « قلب»است. و   است. ]آن یگانه دانش جامع و هماره فعاّل[“ الله”همان   "الله "همان 

ی معمار حکیم و مسُلمان نیز، مطُابد با بیان نمادین «آینة نوُرنما»تر و یا در بیانی لطیف« نمااندیشة الله»

ای از آن نوُر بسویط  ای تمام و کام  و صافی است که جلوهراغ بلوُرگونهدان و چآیة شریفه، آن چراغ

نشویند. در  بر فراز آسمانه صفحه ذهن به نوُرافشانی می  18«ای درخشانستاره»را در بر گرفته و چون 

 خوانیمنامة نوُر الهی چنین میشناس خوانیم  شناس نامه نور الهی چنین می

مع در وحدت در یا همان ] "الله"الله اُمعُ  مال و کمال[هم  فعاّل و دانو بسءط و   صحاتُ 

 مثر   اسرت   زمءن و هاآسمان هندس  محدود به حدود هستیِ[ة نوُر پدیدارکننده ]و یا به وُودآورند

اُمع و فعاّل در زمءن اند“ الله” "الله" نوُر کمال یافتره  یش  ]آن دانو بسءط، یا: آن یگانه شعور و علم 

 چراذردان   هماننرد  کمال[های بهی اندیشهو آن کام ِ نوُرافشان و تمام، بر فراز آسمانه انسانی است،

 درخشرنده،  و شرحا   حبَاب  گءرد، قرار حبَاب  در چراغ آن باشد، فروغ[ چراذ  ]پر آن در که است

 19... فروزان، ایستاره همچون

ریز،ی فی،یکزی شزیء در معمزاری     در فرآیند طرّاحی ، مشُابه تقریبزی برنامزه   “عَدمِ بَدیلِ” 

 است.

هر شویء هماننود شیشوة عکوس آن     « عَدَمِ بَدی ِ»اگر فراموشمان نشده باشد، گفتیم که  

ذهون خلقواق واقوع در    »هموان  « عکقاسوخانه »گووئیم   شیء در عکقاسخانه است، و حوال موی  

 ست.«اندرونی نفس ناطقة انسانی

همان نقش منفی خوود شویء و اجوزاء     هر شیء یا شیشة عکس آن،« عَدمِ بَدی ِ»گفتیم  

 دهندة سازمان وجودی آن است.تشکی 

نبودِ عین همان چیزی و یا ساختمانی است که مورد نیواز  »همان « عَدمِ بَدی ِ»گفتیم که  

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 

در  “.دُرِّیٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّها”ای است به فراز اشاره .18

” اند  تفسیر دیگری از آیة نوُر، پیامبر اکرم فرموده

ی مطُلق در دانش و فاعليّت فعّال ]آن يگانه“ الله

ی مراتب هستي، و جامع جمع در مدار در همهدانش

نُور ”بُنيان[ های دانشها و توانائيی دانشوحدتِ همه

های نُور در زميناست، و تمثّل آن “ ها و زمينآسمان

. مدار او[ استی دانش]و انديشه“  علي”گانه هات

 القلوب )ترجمه ارشاد ر.ک. رضائى، سیدّعبدالحسُین،

. به 1377، ، تهران، اسیمیه365، ع 2رضایى(،   

تر )و مُطابد با بیان روشن آیات و عبارت روشن

)يعنی حصن حصین و امن « خانة امن الله»روایات( 

ای که آن يگانه شعور مُدبرّ و ايسته و شايستهامین و ب

فعّال در هستی و علم جامع همة صفات جمال و کمال 

گیرد( انديشة کمال يافتة انسان است. يعنی، را در بر می

  ادامة این بحث را در پیوست )*( ببینید. ......! 

 وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ”)نور(   24  35قرآن کریم،  .19

 في الْمِصبْاحُ مِصبْاحٌ فيها كَمِشْكاةٍ نُورهِِ مَثَلُ الْأَرضِْ

. ترجمة ...  ،“دُرِّیٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّها الزُّجاجَةُ زجُاجَةٍ

مشروح صورت جمعی آیات مربوط به این بحث را 

 .در پیوست )**( ببینید.
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 و باید که باشد، امّا متاسفانه نیست.« است

نفوس ناطقوة   »ان با انسان نیازمند )یعنی با هم« عَدَمِ بَدی ِ شیء»گوئیم  نسبت و حال می

« وجودآورنودة آن نیواز  نسبت نیاز و یا نبوود شویء بوا بوه    «( »نیازمند و بنابراین خلَقاقِ انسانی

 است.

گوئیم که  آن حقیقتِ بسَیط و فاقد شک  که مانند منبع نوُر واقوع در دسوتگاه   و حال می

چاپ که بر آن عَدَمِ بَدی  )در مقام شیشة عکس و یا نقش منفی شیء مورد نیواز( تابیوده و   

سوازد،  بخشد، و آن را در صورتِ نقشی مثبت بر صفحة وجود پدیودار موی  آن را هستی می

گواه قورار آن   ، و جوای نوعی از بساطت برخوردار بودهی است که به«اَنوارنوُر و یا مجموعه»

شوک  )یعنوی   حد و مرز و بوی دهندة علیم یعنی همان خزانة علم بیدر خزانة غیبی پرورش

 وجودنایافتة( اوست.  

توان آیة مبارکة موورد اشواره در اداموه    را می« عدم بدی »نامة چیستی و بیان قرآنی شرح

نخستین آیه، همان عدم بدی  است از بخش « یسَئْلَُهُ»در فراز « مورد سؤال»دانست. در واقع 

عبوارتی،  و باید که باشد، اماّ نیست، و بوه « نبودِ عین همان چیزی که مورد نیاز است»)یعنی  

 قرار دارد(.« خزانة علم الهی»یعنی در « عدم»در 

 02 شَأْن في هُوَ يَوْمٍ كُلَّ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ يسَئْلَُهُ

ی ی آنچه كه در فضای جمعوي و روبورهم هموه   ]يعني: همه زمين و هاآسمان در كه آنچه تمامى

ی بور  مودار و برپاشوده  مراتب علمي و عيني هستي[ وجود دارند ]و در مقام يك موجوديتّ علم

آن ذات بسيط »را ]يعني:  «اوهم»اركان علم، برای برپاماندن و زندگي كردن و به كمال رسيدن[ 

مداری و فاعليّوت  ی مطُلق در دانش و دانشآن يگانه»را، « ءای خاصّو فارغ از هر صورت شي

بنُيوان و  های دانشها و توانائيی دانشی مراتب هستي، و جامع جمع در وحدت همهفعاّل در همه

قالب تقاضائي و يا صوورت وجوودی   را در « بنُيانها دانشی انواع نيازمندیی همهكنندهبرطرف

ی خواصِّ هور   آن ذات بسيط و فارغ از حدّ و هندسه]» «اوهم»و  كنند،مى ءای خاصّ[ تقاضاشي

]و  «روز» ها، و در مقام برطرف نمودن آن نيازهوا[ در هور  شده، در پاسخ به آن خواسته«صورت

شوده، و  شناخته شده، و دانسوته  مدار وفضای پديداری كاملِ ماهيتّ هر شيء علم»عبارتي، در به

 !است فرد از تجليّ و يا پديداری[]مخصوص و متااوت و منُحصربه شأني در«[ مورد خواست

اشیاء واقع  عموم استثناء، بدون در آیة شریفه،« الأْرَضْ وَ السَّماواتِ فيِ منَْ يسَئْلَهُُ» ی عبارتگسُتره و

و  داشته اینجا حالت مصدرى در «ءشى»گوُنه که اشاره شد، همان زیرا گیرد.مى بر در ی عوالم رادر همه

موداری و یگانوه   آن نوُر یگانه و مطُلد در دانش و دانوش “ ]»الله” بودن برای فع  مفعول در مقام معنائى

ی دانش مطُلود و دربردارنوده  »یا « الله»)یعنی « هم او»،[ قرار دارد؛ و «مراتب هستیهمة فاعلیتّ فعاّل در 

ی عبارتی، همهی اشیاء )یا بهی موجودیتِّ همهاست که در آینه«( بنُیانهای دانشها و توانائیدانشهمة 

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت  است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 

 .)رحمان( 55   29قرآن کریم،  .21
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ی های گوناگون آن مطُلود بسواطت در دانوش و دربردارنوده    ی جلوهکننده و پدیدآورندههای نمایانآینه

از ازل تا ابود، و در بهشوتی کوه    ای های محدود به حدود( اینجا و آنجا و هرجا )در گسُترهی دانشهمه

 .نشیندگری نشسته و میها و زمین است به جلوهوسُعت پهنای آن آسمان

 : همان ظرفِ تُای داروئی بسیار خاصّ و محدود به حدود خاصّ است.“عدم بدیل”

همان ظرفِ تهُی داروئی بسیار خاعّ و محدود به حدود خاعّ « عدَمَِ بدَی »در واقع، تو گوُئی که 

مند گشتن در را ماند که بسیار دقید و با جزُئیاّت صد در صد کام  طرقاحی شده و برای پرُ شدن و فائده

انتقال مظروف خود )یعنی داروئی با کمیتّ و کیفیتّ خاعّ به شخص بیموار و نیازمنود( منتظور در بور     

آن هندسة بایسوته و   ساختن حکُم هندسة کلُقی و جزُئی خود برشک  است تا با حاکمگرفتن داروی بی

 شایستة داروی حقیقی و شفابخشنده را شک  داده فراهم آورد.

( “منزد ای علزم شزده تعریزف ”)یعنزی:   “معلوم”باید  “عدَمِ بدَیلِ”مند وجودی هندسه یا سازمان اندازه

 گردد.

سواختمان  هور شویء )و موثیً عوَدمَِ بودی ِ      « عدَمَِ بدَی ِ»یا « نیستی نقیض»گوئیم  اگر و حال می

مند، مرُکقب و متُشکق  بنُیان، نظامصنعت و یا یک اهر معمارانه( را، مانند خود هستی آن، چیزی علمیک

از اجزاء در تالیف با یکدیگر بگیریم )که حقیقت امر نیز چنین است(، باید توجوّه داشوته باشویم کوه     

پارچوه و  ز تجمیوع و یوا ترکیوب یوک    هویتّ و هندسة کمیّ و کیفی کُ ق و جزُءِ این عدَمَِ بدَی  نیز ا

جزُئوی  هایدهندة خود آن )یعنی  جزُءنیازها، و یا بهتر بگوُئیم، عدممند کُ ق و جزُء اجزاء تشکی نظام

تووان گفوت در فرآینود طرقاحوی و     گردد. موی گیری هستی شیء( تعریف میموجود در مح ق شک 

« ریوزی فیزیکوی  برناموه »را بوا عنووان   « دی عوَدمَِ بوَ  »ساخت هر صنعت و یا معماری، مشُابه تقریبی 

 شناسیم. می

 در قرآن کریم “عَدمَِ بَدیلِ”یا  “هندسة ظرف نیاز”بودنِ  “معلوم”ضرورت 

، یوا بوه عبوارتی    «هندسة ظرف نیواز »بودن « معلوم»قرآن کریم نیز، در موضو  ضرورت 

عودمِ  »، و یوا  «مند وجودی ظرف نیواز چیستی و چگونگی هندسی سازمان اندازه»تر، روشن

 گوید همین معنی را می، «بَدی ِ

 02 مَعْلُوم بِقدََرٍ إِلاَّ ننَُزِّلُهُ ما وَ خَزائنُِهُ عنِْدنَا إِلاَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ

 علموي  عبارتي، به و ملكوتي حقيقت همان آن ]يا «زمان بي حقيقت» كه اين ءای، مگرنيست شي

 و بساطت غيب در دانش، اعلای ملكوت ]در ما نزد در آن[ ی معلومِفاقد هندسه بنابراين و بسيط

 و ی زمينوي مرتبه و مقام به نامحدودش يا و ی ملكوتيرا]ازمرتبه آن ما و است، حدودناپذيری[

 اندازهيعني آن] یه انداز كه آن مگر فرستيم، فرونمي ن[ آ حدود به محدود و مند هندسه ی كالبد

 در و آفورينش،  كلُّوي  نظوام  در، شويء  آن بديل عدم هندسههمان  يا نياز، آن ی ظرفهندسه يا و

 از قرارگيرد، ی آنتشكيل دهنده اجزای با متعامل و مرتبط و آن دل در بايد كه ی محيطيهندسه

 .(حجر) 15   21قرآن کریم،  .21
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 .باشد [يعني: دانسته شده و علم مندمعلوم] و نظر[معين هر

هزا بایزد هزدف بازگشزت و منبزف اسزیفاده قزرار گیزرد، م زاری یزا           آنچه که در همة زمزان 

 باشند.های بسیط میهای دانشچشمه

است. و آیة « عدَمَِ بدَی  شیء»همان « بنُیان شیءهندسة دانسته شده و یا دانش»یا « قدَرَِ معَلوُمِ شیء»

عویوه بور    “معَلْوُمٍ بقِدَرٍَ إلِاَّ ننُزَِّلهُُ ما وَ خزَائنِهُُ عنِدْنَا إلِاَّ ءٍشيَْ منِْ إنِْ وَ”کریم، )یعنی آیة  اشاره از قرآنپیش

موورد طراحوی و سواخت    ضرورتِ معلوم بودن هندسة موضو  یا همان شیء مورد نیاز و یا ساختمان 

بخشویدن بوه شویء نواموجود )یوا      راه آفرینش و یا موجودیتّروشنی  ، به«(عدَمَِ بدَی  آن»)یعنی همان 

گوُنوه بووده و   دانند. منابعی که وجووداً معودن  پایان و نامحدود از آن میناپدیدار( را استفاده از منابعی بی

 یتِّدسَجَ و کالبدی صورتِهر گونه  فارغ ازبنابراین  عقینی )ودهندة هندسة کلُقی و های تشکی گنجینه

 خانوه، یوک   مدرسوه، یوک   مسجد، یک )و از جمُله هندسة حقیقی یا عقینیِ یکاشیاء تمامی ( خاعِّ

باشوند. حقوایقی از جونسِ    عبارتی، هر چیز زمینی دیگر( میمحلقه و ... یا هر چیز محدود به حدُود، یا به

کوُ ق و  ای تغییرناپذیر در نزدِ پروردگارشان )یعنوی  در نوزد عقو  ِ   ونهگُ و بهدانش بسیط که برای همیشه 

و  انودازه هرگونوه   فارغ ازمرتبه با مقام و مرتبة وجود آسمانی آن دانش بسیط و فراگیرنده( مقام و همهم

 در زموین، های وجوُدی معُادل با خوویش  ، نسبت به همة افراد گوُناگوُن از انوا ِ سایهوبوده محدودیتّ 

 .دارندموجودیتّی خورشیدگوُنه یا نوُربخشنده 

های آسمانی )و یا عقلی و علمی( در هر برُهه از زمان و هر نقطة خاعّ از مکان این خورشیدگوُنه

ها، و در جهت پرُ نمودن های انسانای معلوم از خواستهاز جغرافیای طبیعی زمین، و در پاس  به خواسته

از نیازهای ایشان، در درخششی تازه بر صفحة محدود به حدُود یا هندسة معلوم ظرفِ نیازی مشُخقص 

وار نیاز آن نیازمندان و از ورای آن بر صفحة اندیشة ایشان تجلقی کرده، و به تناسب کمیّ و کیفوی  و آینه

آن آینه و یا آن ظرف، نقشی از خوود بور رخُسوارة پواک و صوافِ آن موُنعکس        یهندسه )و یا اندازه(

شک  خوود، در دل خوالی آن شوک  خواعّ و     حدود از حقیقتِ بسیط و بیبهسازد، و شکلی متُعینّیم

ای و شکلی که سازمان و ساختارش متُشکق  است گذارد. هندسهکالبدمند آن ظرف یا سؤال بر جای می

اجتماعی( معلوم شده توسطّ نیازهای خاعّ )فردی و های  از جمعِ جامع و بلکه برآیند مجموعة اندازه

 ها. انسان

چنانچه بخواهیم این معنا را به زبان معمارانه )و البتقه مطُابد با بیان آیة شریفه( بازنویسی کنویم، بایود   

بنُیوان خوود از خداونودگار یگانوة     هائی نیازمند برای یافتن پاس  و رفع سؤال یا نیاز دانشبگوُئیم  انسان

ینة موضوعی معمارانه )و مثیً  مسکن( آینة صافِ اندیشة معموار  در زم«( عق  کُ ق»یا « الله»دانش )یعنی 

شان را در فضای آسمانی و دهند تا نیازهای جزُء به جزُء و پراکندهکار و دانای ما را واسطه قرار میخبره

مند، و متشکق  از جزُءنیازهای متعوینّ بوه حودود    ای معلوم، سازمانمنظقم ذهن خویش، در قالب هندسه

کننودة  کار سؤالشده، تعریف و تبیین نموده، و در فضای تخیّ  فعاّل اندیشة خود و به زبان خبرهشناخته

اش در حضرت عق  و علم کُ ق خوانوده،  او، آن نیاز معلوم را از مقام علمی و یا عقینی یا مرتبة ملکوتی

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت  است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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خانة عکقاسی که آن را در و بلکه صورت آن نیاز را )در قالب صورتی منفی مانند شیشة عکس در تاریک

ای فقیر ولی صاف، و یا ظرفی تهی و البتقه پاک، شناسیم( همانند آینهمی« عدَمَِ بدَی »زبان فلسفی با عنوان 

جا تابانِ دانش گرفته، و فض  و بخشش کریمانة او در برابر انوار پدیدارکنندة آن خورشید همواره و همه

بخشندة خویش بر آن طالوب گوردد. بودیهی    ای از نوُر زندگیبارقه را در نازل نمودن و یا فرو فرستادن

ازای حقیقت نوُریهّ، و یوا بوه عبوارتی،    های دانش نیز، مابهاست که الله، آن یگانه خورشید گسُترة آسمان

گور( بور   هندسة عقینی )یا علمی( مربوط به آن نیاز معلوم را )از طرید قوةّ تخیّ  اندیشمند و صوورت 

متناسوب   ای، با اندازهخاعّ یصورتگوُنة اندیشة معمار تجلقی داده، و صفحة سراسر فقر و آینهرخُسارة 

 .دبخشمند از خود را در آن موجودیتّ یا پدیداری میکالبد و البتقه

جهوانی هور یوک از    ، در ارتباط با موجودیوّت ایون  «نوُر مهُندس»یا همان « الله»تر، روشن عبارتی به

غیر قاب  رؤیت »را )که در عالم محسوسات « وجهی از حقیقت بسیط خود»موجودات جزُئی و یا کلُقی  

سوازد. و در  پدیودار موی  « محسوس»و بنابراین  «محدود به حدودصورتی »در است( را « و فهم و درک

بعُودی آن  فضای سهنهایت امر آن صورت محدود و یا محسوس بر صفحة نقشة دو بعُدی و سپس در 

کند. فقط یادمان باشد که، با توجوّه بوه   زمان و مکان خاعّ در زمین موجودیتّی عینی و خارجی پیدا می

وجوه آسومانی از   »جهوانیِ آن  محور جهان آفرینش، هندسة ظاهری یا صوورت ایون  فرآیندمداری کمال

 فوي  هوَُ يوَمٍْ كلَُّ»است که خود فرموده  در هر لحظه متفاوت از لحظة پیش « وتعالیتبارکحقیقت بسیط الله 

 يسَئْلَهُُ»شونده است  ، زیرا نیازها لحظه به لحظة هر موجود در پیمایش این راه فرآیندمدار گوناگون«شأَنْ

 «الأْرَضْ وَ السَّماواتِ فيِ منَْ

هندسزة علمزی یزا     ها( همان تعریزف ): خورشید دانش “الله” طلبِ صورت علمیةّ ساخیمان مورد نیاز از 

 عدَمَِ بدَیلِ آن است.

تنها مطلبی که شاید تا حدودی ناگفته مانوده، شویوة خوانودن و خواسوتن از الله )خورشوید تابنودة       

کنندة نوُر الله )و یوا  مجموعوة   دهنده و جاریها و یا جداول جریانکارها و کانالها( و شناخت راهدانش

نندة او( در تعریف هندسة علمی شیء مورد نیاز ذهن شخصِ در وحدتِ انوار وجودبخشنده و پدیدارک

تورین نکتوه ایون اسوت کوه بودانیم  جوداول        خواهنده و یا همان معمار است. اما قب  از آن بوا اهمیوّت  

کنُندة نوُر و یا انوار پدیدارکننده در مهندسی و تعریف هندسوة نوُورانی آهوار در معمواری و هنور      جاری

شوند؟ بر چوه مبنوائی وارد بوه میودان عمو       گوُنه فراخوانی میهستند؟، چه گوُنه چیزهائیاسیمی چه

 کنند؟!گردند؟، و چگونه رفتار میمی

 

کُنندة نوُر و یا انزوار آسزمانی   جداول جاری«: الله»های مسُییر در اسم جامف ها و صفتاسم

 نوُرانی آثار انساندر ماندسی و تعریف هندسة 

ها و در معرقفی چگوُنگی بایسته و شایسوتة ایون   گوُنه سؤالخداوند، خود در پاس  به همة انوا  این

دهندة به نوُر و یا انوار آسمانی کننُده و جریانخواستن، و نیز چیستی حقیقت وجودی آن جداول جاری

 )اعراب( 7  181. ر. ک. قرآن کریم، 22
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 فرماید می دانش در چراغ موجودیتّ هر فع  و یا اهر کالبدمند انسانی

 22 بهِا فَادْعُوهُ الحْسُنْى الْأَسْماءُ للَِّهِ وَ

ی موداری در هموه  ی دانوش ی دانش و خورشيد تابنده و بخشونده ]آن خداوندگار يگانه “الله ”و 

مودار و  هوائي دانوش  رساندن به فعاّليّوت هائي فعاّل برای ياریراهها ]يا دانشمراتب هستي[ را اسم

ای و ی ناشناساها[ است ]هر يك مرتبهشناساكنندهی حاجات و بنُيان و برآورندهدانشكارهائي راه

وجهي خاصّ از آن دانش بسيط و جامع است[، پس آن ذات يگانه و دانش بسيط را از طريق آن 

ها انجام كارها و بورآورده شودن   گوئي به نيازهايتان بخوانيد ]و، هم از طريق آنها به پاسخكارراه

 هايتان را محققّ سازيد[.ی نيازمندیها و شناساشدن هندسهحاجت

 فرماید و در تکمی  آن بیان )و البته در بخشی دیگر از کتاب مبُین خویش( می

 02 (24)حشر  ... الحْسُنْى الْأَسْماءُ لَهُ الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الخْالِقُ اللَّهُ هُوَ

يگانوه معبوود معوروف و محبووبِ شماسوت ]: آن       “الله ”آن ذاتِ بسَيط و ناشناسا، هموان  

مودار در  ی مُطلق در دانش زنده و فعّال و حاكم و مالك مُطلقِ هر فاعليتّ دانشيگانه

سوابقه ]آن  برای آفريدگاني بوى  اىبُنيان[، آفرينندهآفرينش و پرورش آفريدگان دانش

آفريند، و سوسس،  ء را ميی هر شيی نخُست، صورت كلُّي اجزاء سازندهكه در مرحله

  يستنظام جمعي و مركبّ موجوديتّ بايسته و شا ةدهندجزُء و كلّ عوامل تشكيلجسم و جان و 

  فسازد و هر اضوا هر عيب و كاستي پاك ميهريك را، به تناسب و در هر مورد خاص، از 

نظير گرى ]بىصورت و ،زدايد[گيرد و ميميی فردی هر يك برفائده و مزاحم را از هندسهبي

ها( با هوم جموع آورده،   ی هر چيز و يا شيء را )پس از زدون اضافيكه اجزاء پراكنده

هائي صُوری ممكنه بورای تحقّوق شويئيتّ هور     ترين تركيبتركيب نموده و در شايسته

در انجام اين كار ]و او را،  كند؛گری ميی آن[  صورتشيء خاصّ و فاعليتّ شايسته

مودار، و  هائي اصويل، دانوش  قدرتهائي زيبا و زيباآفرين است ]، اسم[يندو تحقّق اين فرآ

هوا و تودبيرهای   انوواع زيبوائي   هوای گونواگون مربووه بوه آفورينش     نهايت، و فعاّل در حوزهبي

ای و وجهي خواصّ از آن  كه هر يك مرتبههائي اسم مدار و ...های دانشمحور و مديريتّعدالت

ی ی و برآورنوده كننوده كارهوائي جواری  هائي زنده و فعّوال و راه راهدانش: دانش بسيط و جامع است

 زموين  و هوا آسومان  در آنچه [؛شناساكننده ناشناساها، و گذارندهحاجات و خورشيدوارهائي اندازه

ای بلندمرتبوه  او و گويند؛مى تسبيحگذاری برای او[ برای او ]و در بستر كار و خدمت است

ی حاكميّوت و فاعليّوت كارسوتان    در حووزه ]پوس  است.  ای حكيمكنندهحكُم ناپذير وشكست

ها و مدار برآمده از حاكميتّ اين اسمزندگي خويش كارها را تنها تحت احكام و اصُول حكمت

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 

. در ضومن، بورای درک   )حشور(  59  24ر.ک. قرآن کریم،  .23

وظیفة الهی و انجام بایسته و شایسوتة آن در خوانودن و دعووت    

هوا،  فراگیرنودة ایون اسوم   نمودن الله و در بستر فاعلیتّ مطُلقه و 

كوه نيكووترين    اىآفريننوده معنوی   )بوه « البْوارئُِ »باید بدانیم که  

صورت و رفتار ممُكنه را برای هر آفريده و نيز برای نظام جمعوي  

دانود، و بور   ها، از پيش از شروع به كار آفورينش ايشوان، موي   آن

جوُزء و  فائده و موُزاحم را از  همين اساس، هر كاستي و يا اضافة بي

مند موجوديوّت بايسوته و   ی سازمان نظامدهندهكلُِّ عوامل تشكيل

« المْصُوَوِّرُ »(؛ زدايود گيرد و موي ميی آفريدگان خويش برشايسته

هوای گونواگون و   كه از تركيب« نظيرگرى بىصورت»معنی  )به

مدار اجزاء كارسازی شده، و با هندسه فطری سواخته و  البتهّ قانون

های خلقي گوناگون و در عين حوال  ابت شده، صورتپرداخته و ث

(؛ و نیز خداوندی که بورای او بسویاری   آوردوجود مينظير بهبي

های علموي فواعلي در   قدرت»)یا همان  « الحْسُنْى اسَمْاءُ»دیگر از 

بنُيوان و  گری اشياء تركيوب های گوناگون مربوه به صورتحوزه

هوای  محور و موُديريتّ عدالتها و تدبيرهای انواع زيبائي آفرينش

 باشد.  ( می...«مدار و دانش

)حشوور(  صووورت کاموو  آیووة  59  24. قوورآن کووریم، 24

 الْحُسوْنى  الأَْسْماءُ لَهُ الْمُصَوِّرُ البْارئُِ الْخالِقُ اللَّهُ هُوَ”شریفه  

 “.  الحَْكيمُ العْزَيزُ هُوَ وَ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ فيِ ما لَهُ يُسبَِّحُ

است؟ نهچگو اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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 02 ![های زنده و پوينده انجام دهيدراهيا دانش

معمواری اسویمی،   آری، در موضو  مهندسی و تعریف هندسة نوُرانی آهار در هنر و صونعت و  

هوای  اسم»تر نیز بدان اشاره شد، و در پاورقی نیز مفُصیًّ توضی  داده شده است، گوُنه که پیشهمان

کنندة انووار گونواگون   جداول جاری»و « های نوُر الهیچشمه»همان « وتعالیتبارکزیبا و زیباآفرین الله  

های علمیهّ هسوتنند کوه کیفیوّات و    گری صورتفعاّل در کار صورتهای نوُرانی همارهقلم»و یا « آن

گوری  ترین شوک  و نوو  موورد نیواز صوورت     کلُقیات هندسة عقلی و یا علمی هر چیزی را در بدیع

 کنند.می

 ست.«نوُر او» ای ازیافیهو یا نقش ثبات« او»: هر چه که هست، خود “وحدت در وحدت”

منفی باشد و خواه مثُبت، خواه نیاز باشد و خواه پاسو   تر نیز به این مهُمّ اشاره کردیم که  خواه پیش

نایافته همان نقوش  منفی و هبات»باشد، و یا « نبودِ همان بود»باشد و نقشی مثُبت و خواه « بود»نیاز، خواه 

)و یوا   «خرود او »، هرچه کوه باشود،   «در آشکارای عالم پدیداری»باشد و خواه « در پرده»، خواه «مثُبت

 ست.«وُهی از نوُر او»تر( عبارتی بهبه

 مدار خود دارد معنا و مفهوم را در دل بزرگ و دانشو این آیه که همان 

 25 عَليمٌ واسعٌِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ وَجْهُ فثَمََّ تُوَلُّوا فَأَينَْما الْمَغْربُِ وَ الْمشَْرقُِ للَِّهِ وَ

ی دانوش و  ی طلوُع و غوروب خورشويد يگانوه   ی وسيع و فراگيرنده]و يا حوزه مغرب و مشرق

مدار هستي و موجوودات در  بنُيان و دانشعبارتي، تمامي مراتب دانشزمين، و بهمداری در دانش

ی مطُلوق در  آن يگانه]» “الله” آنِ ی از يكديگر،[ ازناپذيرندهای در وحدت و جدُائيگوُنهها، بهآن

بنُيان هستي، و جامع جمع در وحدت ی مراتب دانشمداری، و فاعليتّ فعاّل در همهدانش و دانش

پس بوا   بگردانيد، كه چهره وسوُیسمت هر به و! است«[ بنُيانهای دانشها و توانائيی دانشهمه

! روُی بوه روُی هسوتيد   [هاجامع دانش]از همان الله  [ی شيءای و نمادين خاصيّو يا آينه]وجهي 

ی هموه  [علموي حقيقوت  ]است كه  [الاطلاقيی عليدانش مطُلق و فراگيرنده] “الله ”تحقيق زيرا به

اشياء را ]و از جمله حقيقت علمي خود شما را، از ازل تا ابد، و از ظاهر تا پنهان، و از عقل و علوم  

جانبوه از  ای همهی موجوديتّ متعينّ به صورت همان علم( در گسُترهگرفته تا عين )يا همان مرتبه

 !ی خويش[ فرا گرفته استكنندهعلم و عليميتّ فعاّل و تجليّ

 ها( تناا الله استمداری ما معماران مسلمان )و بلکه همة انسانبر دانش و دانش حاکم

ی جزُء و کُ ِّ ها و تدبیرکنندهها یا اندیشهی تمامی قلبسازندهها و دگرگوُنی همة عق حاکم یگانه

آن يگانه دانش فعّال در هستي و ]» “وتعاليتباركالله ”های علمی فقط و فقط ها و پیشرفتهمة برنامه

ی هور هنرمنود و معموار و    و اگر در ذهن و اندیشه 22است، «[های دانشجامع جمع در وحدت همه

هوا  گذرد، همه از سوُی آن یگانه خورشوید و خداونودگار دانوش   ی دانشی میحکیم و دانشمندی بارقه

تواننود در بسوتر   ای، موی رشتههای میاندانشدل و در وحدت از دارندگان ای یکتنها جامعهو   22.است

   .)بقره( 2  115. قرآن کریم،  25

 مقُلَِّوبُ  جوَلَّ  وَ عوَزَّ  اللَّوهَ  إنَِّ”السّویم   علیه صادق حضرت.  26

هوا يوا   ی قلوب سوازنده تحقيق الله دگرگوُون : به“الأْبَصْاَرِ وَ القْلُوُبِ

 الهودى،  بوععیم  الورى عیم . ر.ک.  اِهاستها و بصيرتانديشه

 چهوارده  زندگانى ،الله عزیز ،عطاردى. همچنین ببینید 432  ع
 .557، ع السیمعلیهم معصوم

 ينُوَزِّلُ  وَ آياتهِِ يرُيكمُْ الَّذی هوَُ”)غافر(   41  13قرآن کریم، .  27

 كسوى  اوست: تنها “ينُيب منَْ إلِاَّ يتَذَكََّرُ ما وَ رزِقْاً السَّماءِ منَِ لكَمُْ

 آسومان  از و دهدمى نشان شما به را خود هائي از دانشنشانه كه

را در   حقايق اين كسانى تنها فرستد؛مى ]دانش[ روزى شما براى

]در انديشويدن[   كوه  شوندمىمدار خود يادآوری ی دانشانديشه

. ترجموة  نود انگردموى  ]آن مطُلق دانوش[  چهوره   “الله ” سوىهب

  مشروح آیة شریفه را ببینید در پاورقی )*(.  

تْْيِ”)بقره(   2  269قرآن کریم، .  28  منَْ وَ يشَاءُ منَْ الحْكِمْةََ يُ

: “الأْلَبْابِ أوُلوُا إلِاَّ يذََّكَّرُ ما وَ كثَيراً خيَرْاً أوُتيَِ فقَدَْ الحْكِمْةََ يُْتَْ

 بخواهدكه  كس هر به را حكمت و دانش( هاوندگار دانائيخدا)

 شده داده فراوانى خير شود، داده دانش كه كس هر به و دهد؛مى

دل و دروحدت ی يك]يعني: جامعه “الأْلَبْابِ أوُلوُا” زجُ و. است

ی ت را ]در انديشهحقيق اينای،[ رشتههای مياندارندگان دانش

 .گردندنمىمدار خود[ يادآور دانش
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توانند حقیقوت  و تنها آنان می. ی متُشکق  و متقحدالاجزای همة علوم، یک موضو  را بررسی کنندشبکه

 28.حد را در آن موضو  و مسئله بفهمند
)و “ الله”یم: در حقیقت فاعل و فعل و مفعول اصزلی همزان   “فقر”ما و نیازمان، هر دو، عین 

گونة ما به ت لّیات لحظزه  نیاز حقیقی و گُری،ناپذیر حقیقت وجودی آینه»نی، همان  «فقر»

 ست.“(به لحظة او

همة موجودیتّ علمی و عینی موا و سوایر   »ما بلکه « نیاز»و یا « عدَمَِ بدَی »تنها خواهیم بگوئیم  نهمی

؛ هموان  «گونوه نیستیِ آینه»شان، چیزی نیستند مگر ، در حقیقت وجود اصی  و یگانه«هامخلوقات جهان

مظروف و دارائوی و  »، در حالی که «نوُربهسر تهی و تشنههائی سربهنیستی مطُلد، ناداری مطُلد و ظرف»

است، و هر اهور معمواری بور پاشوده نیوز      « وتعالیتبارکالله »گونة هر موجود همان ی ظرف وجود آینه«غنا

ست که بر صفحة عالم امکان نقش زده شده و تا «اوهم»تصویری مثُبت )و البتقه محدود به حدود( از نوُر 

 مدُتّ کوُتاه و معلومی هابت گردیده.

یگانه فاع  فعاّل در هموة افعوال )اعومّ از     دانستیم که مان، میحال و بر اساس اندیشة توحیدیتا به

و قلب یا نفس ناطقة 29 است.“ وتعالیتبارک الله” ها همان زشت و یا زیبا،(، یگانه فاع  فعاّل در همة اندیشه

اش، همانند نای نیِ، یعنی آن فضا و مجرای ترین صورت ممُکنهانسانی، در مقام مثال، در بهترین و فعاّل

است. و اصُولاً بالاترین صفت ارزشمند نیِ و نای آن کوه امکوان نوواختن را بوه نوازنوده      تهی میانیِ نیِ 

بودن « پخُته»بودن و « صافی»بودن و « مسُتقیم»تر، بودن آن )و از تهی بودن نیز مهم« تهی»دهد همان می

موا و مظوروف   دل آن( است. و با شاهد آوردن دوباره و دوبارة آیة زیر، گفتیم که فع  ما و فاعو  فعو    

 ست «اوهم»ظرف نیاز ما نیز 

 22 شَأْن في هُوَ يَوْمٍ كُلَّ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ يسَئْلَُهُ

روبورهم   فضوای جمعوي و  »كه در  آنچه ]يعني: تمامى «زمين» و «هاآسمان» در كه آنچه تمامى

ی مدار و برپاشدهی مراتب علمي و عيني هستي[ وجود دارند ]و در مقام يك موجوديتّ علمهمه

آن »را ]يعني:  «خودِ بسيطِ او»بر اركان علم، برای برپاماندن و زندگي كردن و به كمال رسيدن[ 

مداری انشی مطُلق در دانش و دن يگانه»را، آ« ءای خاصّذات بسيط و فارغ از هر صوُرت شي

هوای  هوا و توانوائي  ی دانشی مراتب هستي، و جامع جمع در وحدت همهو فاعليتّ فعاّل در همه

در قالوب تقاضوائي و يوا    »را « بنُيوان ها دانشی انواع نيازمندیی همهكنندهبنُيان و برطرفدانش

از هور  آن ذات بسويط و فوارغ   ]» «اوهوم » و كننود، مى تقاضا«[ ءای خاصّصورت وجودی شي

]و  «روز» ها و در مقام برطرف نمودن آن نيازهوا[ در هور  شده، در پاسخ به آن خواسته«صورت

شوده و موورد   مودار و دانسوته  فضای پديداری ماهيتّ هر شيء شناخته شده، علوم »عبارتي، در به

 !است ]مخصوص و متااوت از تجليّ و يا پديداری[ شأني در«[ خواست

پوذیری نیوز نامحودود و دارای    انسانی از نظر گنُجوایش و ظرفیوّت دانوش   و قلب یا نفس ناطقة 

 ، وَ”...)نسواء(    4   78قرآن کریم، . اشاره به بیان 29

 إِنْ وَ اللَّوهِ  عِنْودِ  مِونْ  هوذهِِ  یَقوُلُووا  حسََنةٌَ تصُِبهُْمْ إِنْ

 عِنْودِ  مِنْ کُ ٌّ قُ ْ عِندِْکَ مِنْ هذهِِ یَقوُلوُا سَیِّئةٌَ تصُِبهُْمْ

ای ]“  حدَیثاً یَفْقهَوُنَ یَکادُونَ لا الْقوَمِْ لهِؤلُاءِ فمَا اللَّهِ

ای واقعوه ]« حسونه »هوا  آن بوه  اگر ...، و [آور ماپیام

 و .«خدُاسوت  ناحیه از این،  »گویندمى برسد،[ نیکوُ

  گویندمى برسد،[ آیندای ناخوشواقعه]« سیّئه» اگر

 ناحیوه  از هوا این همه  »بگو.« توست ناحیه از این،»

 سخنى نیستند حاضر گروه این چرا پس.« خدُاست

 .!کنند؟ عمیقاً درک و فهم را

 .)رحمان( 55   29قرآن کریم، . 31

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت  است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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شوندگیِ لحظه به لحظه( است، و به تناسب بزرگی یا خاصیتّ ارتجاعی )یعنی  تغییرپذیری و افزون

شوود. و ایون، بوا توجوّه بوه      کوچکی موضو  درگذُرنده و واردشونده بر آن، کوُچک و یا بزرگ می

ورت تجلقی تازه به تازة دانش از چشمة آن، امری ضروری بورای بواقی   محوری آفرینش و ضرکمال

 بودن بر مقام واسطه بودن میان نوازنده و شنونده است.

مدار و بر پا و در سیم با عقینیتّ حاکم بور  ای عق هندسه»ما « گوُنةهندسة اندیشة ظرف»تا زمانی که 

باشود.  « ای حقیقی و مبُتنی بور عقو  و عودل   هندسه»ما( « نیازعدَمَِ بدَی ِ »)یا همان « هندسة نیاز»؛ و «هستی

گوُنة آهار معماری و مهندسوی موا پدیودار    وار متُجلقی گشته و در صفحة آینههای آینهدانشی که در آن ظرف

گردد دانشی حقیقی است. دانشی اصی  و یگانه، و جزُ این، هر چه که باشد و هور رنوگ و لعوابی کوه     می

اصطیح  دهان پرُ کنُی( کوه داشوته باشود مطُمئنقواً     آیند )و بههر سر و صدای در ظاهر خوشداشته باشد، و 

اسوت؛ و  « باطو  »نیست، که البتقوه  «( ساختارنیوش و حدبنُیان، حدنهاد، حدحد»معنی  )به« اصی »و « حد»

سوراب  »نیست، کوه  « بخشآب زندگی»است؛ و « کذب محض و دروغی پرُ فریب»نیست، که « حقیقت»

 است.« کنندهناامُیدکننده و تلف

نزاداری ظزرف )یزا    »، همزان  «ناداری ذاتی اندیشه نسبت به مُطلق دانش جزاری در هسزیی  »

 باشد.می« هندسة بدیل( نسبت به مظروفِ نوُر

فرد، و بلکوه  )اگر حقیقی و اصی  باشد( حقیقتی یگانه، منُحصربه« دانش»خواهیم بگوُئیم  اصُولاً می

، همان ناداری ظرف )یا هندسوة  «ناداری اندیشة هر موجودی به دانش»ناپذیرنده است، و تقسیممطُلد و 

یافتة مورد نظر ما نقشی از خداوندگاز مطُلود  بدی ( نسبت به مظروف است؛ و مظروف یا هستی وجود

قت است که  ای که نباید آن را از نظر دور بداریم این حقیترین نکتهمداری است. با ارزشدانش و دانش

آن »نسبت بوه  « ناداری و نیاز اندیشه»و نیز « القلوُب یگانهمقُلقب» نسبت به « ناداری قلب یا عق  انسانی»

اسوت، و ایون   « ناداری ظرف نسبت بوه مظوروفِ حقیقوی خوویش    »همان « دانش مطُلد، اصی  و غنی

دانشی حقیقوی و  »دانش  خصوع که ایمان داریم کهحقیقتی است که آدمی باید بدان فخر بفروشد )به

آور گراموی اسویم نیوز ذات یوا     باشد. و پیغوام می« وتعالیتبارکالله »، و نام نامی آن «حقیقتی اصی  و یگانه

 فرمود نمود، و میگونه تعریف میحقیقت انسانی خود را این

 22 كنم(افتخار ميی فخر من است و بدان بر همه مايه« فقر: )»أ فتْ خرِ بهِِ وَ ف خرْیِ الحْ قرُْ
را همان تحفة برترین و ارزانی یگانة  الهی « انسانیفقرذاتی نفس ناطقة »سخُن نیز شاعری خوش

مقام خدُاگوُنگی »در موضو  کرامت نفس و بستر حمَ  و رشُد و نی  آن به برترین مقام وجود یعنی 

 معرقفی نموده است. 22«و جانشینی خداوند و مکانت او در زمین

 22منست وتمکینحشمت سبب کرامتکاین * دارارزانى بمن خُدایا «فقووور دولت»

 «وتعالیتبارکالله »نسبت به « فقر ذاتی نفس ناطقة انسانی»چند در باب کلامی
فقر »یا همان « فقر ذاتی انسان»مورد نظر رسوُل گرامی یعنی « فقر»شاید چنانچه چند کیمی در باب 

باشویم اهمیوّت مقوام و    داشوته  « وتعوالی تبوارک الله »نسبت بوه  « ذاتی نفس ناطقه و یا قلب یا عق  انسانی او

، 69. نق  در مجلسی، محمدّباقر، بحوارالانوار،    31

 .55ع 

 بَنوي  كَرَّمْنوا  لقََدْ وَ” )إسراء(  17  71قرآن کریم،  .32

 الطَّيِّباتِ مِنَ رَزَقْناهمُْ وَ البْحَْرِ وَ البَْرِّ فيِ حَملَْناهمُْ وَ آدَمَ

 “.تاَْضيلا خلَقَْنا مِمَّنْ كَثيرٍ علَى فَضَّلْناهمُْ وَ

 ترجموة  فوی  النوواظر  قمى، نزهة . نق  در محدث33

 .117الجواهر، ع  معدن

 أَنوْتمُُ  النَّواسُ  أَيُّهَا يا” )فاطر(  35  15. قرآن کریم، 34

 .“الْحَمِيدُ الغَْنيُِّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إلِىَ الاْقَُراءُ
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هرای  ]ای اندیشره هوا  ای انسوان ”گوردد. در قورآن کوریم داریوم کوه      تر آشکار میحقیقت انسانی بیش

ی جُوزء و كُولِّ   ی مراتب عوالم و در عاقلوه  آن يگانه دانش فعاّل در همه] “الله ”، شما نسبت به مدار[دانو

ی نيازمندان ی همهشدهنيازی و ستودهمطُلق بي»كه است “ الله ”ها هستيد، و اين تنها و تنها «فقير» [هستي

فقر »ویژه ، و به«فقر»مؤلقف محترم فرهنگ التقحقید در تعریف بنُیانی خود از   23 “.است« خرِدَپيشه و حكيم

گویود   کند. او موی معرقفی می« اساس و بلکه عین ضرورت وجودی انسان»آن را ، «ذاتی حقیقت انسانی

« وجودی مجموعة در اتقحواد آفورینش   جوهرة برتر»و بلکه  انسان،« وجودی جوهر»همان  «فقر»تحقیقاً 

لووازم گرُیزناپوذیر برپوائی     اسوت کوه از  « نو شدن لحظه به لحظة همین فقر»و نیز « فقر»و همین  است.

اوست، و نیاز ضروری انسان در نی  به کمال مطُلد، و جوُیندگی فرآیندمدار در ساختمان وجودی کمال

« نیاز به دانشی اصی  و همواره پوینده و نوشونده»نیاز به تغذیة تازه به تازة آن در پیمایش این راه، همان 

بوالاترین و بلکوه   »همانوا  « وجودی خوود  فقر انسان به حقیقت علمِ بایسته و شایستة» گویداو می است.

وسیلة این دانش و از طریود درک هموین نواداری ذاتوی     و تنها به ست،«ادراک او کمال و معرفت غایت

داری دانوش  مند آینوه برترین مقام هوش»)یعنی  « انسان»نسبت به یگانه دانش اصی  در هستی است که 

)آن یگانه دانش اصی  و فعاّل در همة مراتب  ج ق و عزق اللَّه« غنای ذاتی» به درک حقیقت«( الهی در هستی

 23 .بردعالم هستی( پی می

 

 :گیریی هنی

 .یمبا او باش یشکلبه لباس هم یدهو ماننده و پوش گُونهینا ی،ما ن یائیدب پس

عزادل بزود تزا بیزوان      یقیزاً حق یزد عالم بود تا بیوان عادل بود و با یقتحقبه باید

 داشت. یلاص یقییبر حق یمُبین ینشیبود و آفر یقیحق یخالق

داشزت، و  « معلوم»را  یلهمان عدم بد یا یازن یدخالق بودن تناا با ی: براگفییم

علزم و   یقزت دانا به حق یعالم»بود: آن هم « عالم» یده بامعلوم داشین آن البیّ یبرا

شزده و  همزان علزم نزازل    یعنزی « جُز،ء و کُزلّ عزالم وجزود     یّزت موجود یقزت به حق

دور از هر زنگار و هزر ببزار، صزاف و    به بیّهو ال وارینهبود آ یقلب یدبا یافیه؛تحققّ

تنازا   یزد دادار. با« نُزور الله »تابنزدة   یدو در کار، و مقابزل بزا خورشز    یپاک و زلال

و بزا  « او»را از  یز، را خواسزت، و همزه چ  « او»بود و تناا « او»کُنندة نوُر مُنعکس

قزرار  » فازوم : متزوان یمز  یلدل یندانست. به هم« او»از  یو ت لّائ« او»و در « او»

 یزا و « عقزل »و « عدل»همان  یا« )مربوطه یسیةو شا یسیهدر مکان با ی،دادن هر چ

 «یصزنعی  یزا و  یهنزر  ی،علمز  یاثزر  ینشآفر یا) «یءخلق ش»را با مفاوم «( علم»

اقزلاً   یزا . و یمباشز « او» یبرا یاو ماننده گُونهینا ی،ما ن یائیددانست. پس ب «یکی»

. یزریم گ یشزی پ یکدیگرکار از  ین. و در ایمگرد« او»با  یشکلبه لباس هم یدهپوش

 . ر.ک. فرهنگ التقحقید فی کلمات القرآن الکریم،35

 .119  ع ،9 

 .)حدید( 57  21قرآن کریم، . قرآن کریم،  36

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت  است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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خود او  ینانجانش: »یعنی« )کارانندان و صنعتما هنرم»را از  ینهم ی،ن« او»خود 

 :خواهدی( م«یدنآفرو خُداگونه یتّمُبارک خلاق یندر زم

مَغفِْرةٍَ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُاا کَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أعُِدَّتْ لِلَّذینَ  إِلى سابِقوُا

 63....  آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِه

 یفکزر  یشزدن هندسزه   یدهپوشز »پروردگارتزان وو  « مغفرت»رسیدن به  براى

[ از «یمحزور کارهزا و آثارتزان بزا صزفات الاز      و حکمزت  یعلمز  یخود و هندسزه 

بزا   تزان، یصزاف و زلالز   هزای یشزه تزا وخزود و اند   یدو بشیاب یرید،بگ یشیپ یکدیگر

 یقزی حقل و یاصز  یحزق، همزان باشزی    یهزا کمال با صزفت تمام و بهشدن به یدهپوش

آسزمان و زمزین اسزت، و بزراى      یپانه یآن به گسیردگ ی[ باشیى که پانهیدگرد

فعّزال در   یّزت و فاعل یمزدار مُطلق در دانزش و دانزش   ییگانهوآن “ الله” کسانى که 

 هزای یهزا و توانزائ  دانزش  یو جزامف جمزف در وحزدت همزه     ی،مراتب هسزی  یهمه

 گاهینهاند وو در آو در کار آورده یرفیهو پذ هاو را شناخی آورانیام[ و پیانبُندانش

[؛ آماده اندیدهبخش یداریتوسط خود پدبه یشدهخلق یاءرفیار و گفیار و آثار و اش

 شده است، ....

 تناا الله است: یمداردانش و دانش یجاان یایمُطلق بر جغراف حاکم

 ییرکننزده و تدب هزا یشهاند یاها قلب یسازندهها و دگرگوُنعقل ییگانه حاکم

دانش جامف جمف  یگانهوآن “ وتعالیالله تبارک” فقط  یعلم هاییشرفتها و پبرنامه

و از جُملزه در عاقلزة همزة     ینش،ها و فعّال در همة مراتب آفردر وحدت همة دانش

و   63[ اسزت. یدر هسزی  یو درشت، و بلکه در هر جُ،ء از اُمور جار ی،موجودات ر

 گزذرد، یمز  یبارقة دانشز   یشمندیو دانشمند اند یمهر حک ییشهاگر در ذهن و اند

دروحزدت و    یو تنازا جامعزه    63ها اسزت. خداوندگار دانش یگانهآن  یهمه از سو

 ندگاندار»همان  یا« )أُولوُا الْأَلْبابِ» یعنی ایرشیهیانم یهاانشدارندگان د دلِیک

موضزو    یزک  تواننزد ی، مز «(هزا دانش یکامل و در وحدت جوهرة آسمان یشبکه

حدّ درک و فام(  ینترو کامل ینائیظاهر واحد و مسُیقل در جاان را )در کمال ببه

و  یچندبُعزد  یقزتِ و حقنمزوده   یزل و تحل یاز منظر نظر همة علزوم مربوطزه بررسز   

و  یقیاحق را حق یقتحق توانندیآنان م ارا بشناسند. و تنا یمیّحدالذّات آن  با هسی

 63و شائبه بفامند.  یبپاک از هر ر یاز منظر

 و صنعت و .... : یآورما در علم و هنر و در فن یالا یفةتناا و تناا وظ آری،

مزدار روبزرهم همزة    علزم  یزا محزور و  جانبزه و عقزل  در وحدت، همزه  مُدیریتّ»

تنازا و تنازا راه ن زات انسزان در جازان       «یزان بُندانزش  یزا و معلزوم   یقیحق یازهاین

 وَ القْلُوُبِ مقُلَِّبُ جلََّ وَ عزََّ اللَّهَ إنَِّ”السیّم  علیه صادق حضرت.  37

ی سوازنده وتعوالي يگانوه دگرگوُون   تبارك« الله»تحقيق : به“الأْبَصْاَرِ

 بوععیم  الورى عیماِ. ر ک ب هاستها( و بصيرتها )يا: انديشهقلب

 زنودگانى  ،الله عزیوز  ،عطواردى . همچنین ببینیود  432  ع ،الهدى
 .557، ع السیمعلیهم معصوم چهارده

 يوُريكمُْ  الَّوذی  هوَُ”)غافر(   41  13اشاره به آیة قرآن کریم، .  38

: تنهوا  “ينُيب منَْ إلِاَّ يتَذَكََّرُ ما وَ رزِقْاً السَّماءِ منَِ لكَمُْ ينُزَِّلُ وَ آياتهِِ

 از و دهود مى نشان شما به را  خود هائي از دانشنشانه كه اوست

 تنهوا  فرستد؛مى ]دانش[ روزى شما براى]عقل و انديشه[  آسمان

مودار خوود يوادآوری    ی دانوش را در انديشوه   حقايق اين كسانى

ی مطُلوق در  يگانه ]آن “الله ” سوىهب]در انديشيدن[  كه شوندمى

. بورای ترجموة مشوروح آیوة کریموه و      ندانگردمى دانش[ چهره

 .توضیحات بیشتر ر ک ب پیوست )***(

قورآن کوریم،   در  « الأْلَبْاب أوُلوُا». اشاره به طرح موضو  39

 يوُْتَْ  مَونْ  وَ يَشواءُ  مَونْ  الْحِكْمَوةَ  يُوْْتيِ ”)بقوره(    2  269

. “الْألَبْابِ أُولُوا إلِاَّ يَذَّكَّرُ ما وَ كَثيراً خيَْراً أُوتيَِ فقََدْ الْحِكْمَةَ

ر « الأْلَبْاب أوُلوُا»برای فهم درست بیان خداوند در موضو  

 ک ب پیوست )****(. 

 .(رعد) 13  16 کریم، قرآن.  41
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 یدرد کانة جامعة ماست ):جامعة اسلام یعلم و صنعت و از جُمله دارو یدبُنیانتوح

 است: یروشن خُداوند یاتن آیعاقل ما !!!!!(. ا یا یشهپو عدالت یدیو توح

 04(  63ءٍ وَ هوَُ الوْاحِدُ الْقَاَّارُ )قُ کُلِّ شَیْاللَّهُ خالِ قُلِ

مُطلزززق در دانزززش و  ییگانزززهوآن “ الله” را[ بگزززو:  یشزززانمزززا ا آوریزززامپ یوا

و جزامف جمزف در وحزدت     ی،مراتزب هسزی   یفعّزال در همزه   یتّو فاعل یمداردانش

است  «یاءاش» یهمه ییننده[ است که آفریانبُندانش هاییها و توانائدانش یهمه

موارد : »یعنی؛ )«اندالله قرار گرفیه یئتکه مورد مش ی،هائیچ: »یعنی ،«یاءاش»وو 

همزان:   یزا ؛ «آن یو موجزودات زنزده و رُشزدکننده    ینشجاان آفزر  یازگوُناگوُن ن

اراده شزده و   شزده، یزف تعر یازهزای ن یزا مشزخّ  و محزدود بزه حزدود،      ی،هایچ»

اخزلاِِ خزودِ خزالق و     یصزورت خَلقز  »مگزر همزان    یسزیند ن« هزا آن یشدهخواسیه

« او»[، و  06« اوصزفات جمزال و کمزالِ هزم     یجمعز  تگوُناگوُن از صور یوجوه

محور و قدرت بالب و اً حُکمِ ضرورتاست وو مسُیمرّ  04 “قاّار”است که  اییگانه

 یِو اجرائز  یریّییمزد  یهاو اعضاء و اُرگان یخود را بر جُ،ء و کُلّ هسی یانبُندانش

و قزدرتِ   محُکز  یو ماسزوا را از فرمزانبردار   دارد،یخود اعمال م یهرآنچه ماسوا

 یز،ی گُر گُونزه یچهز مزدار بزه  فعّال دانش یتّمُطلق در دانش و فاعل ییگانهبالب آن 

 [. یستن

 06( 46ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَ،ائِنُهُ، وَ ما نُنَ،ِّلُهُ إِلاَّ بقَِدَرٍ مَعْلوُم )إنِْ مِنْ شَیْ وَ

منزابفِ  « و= خز،ائن »که خاصّ[ مگر آن یاوچی،ی با هندسه ای«یءش»نیست  و

 یاعزلا  یودر مرتبزه « نز،دِ مزا  »مُ ردّ و آزاد از هر حدّ و صورتِ[ آنچی،، تنازا در  

همان آسمان هفیم[ است؛ ولى ما آن را جُ، به انزدازه معزیّن    یا ینشجاان آفر یعلم

الاج،اءِ ریاضزیِ جازانِ مزادّی[    و مرتبط اءوو دانسیاشده در نظامِ واحد، میّحدالاعض

مندیِ محدود به حدود زمینی، صورت ءیوو به آن در قالبِ یک ش ییمنمانازل نمى

 دهیم[. و پدیداری نمی

 00نَ الْأَرْض، وَ اسْیَعْمرََکُمْ فیاا  أَنشْأََکُمْ مِ هوَُ

و  یوو بزدون سزابقه آفزرینشِ قبلز     ینکه انسان را واز رَحِزمِ[ زمز   ییخُدا اُوست

 یمعنزا وبزه  ین[ زمز یانبُندانش یامحور و وعدالت «یِمعمار»مشُابه،[ انشاء کرد و بر 

 یینزه عنزوان آ بزه  بزالقوهّ آن  هاییتوانمند رسانیدنِیتّفعلهمان به یاساخین، آبادان

دادار و مسزکن و   یزار  مثزال یوجه ب گاهیو ت لّ یعلم و قدرت و جمال و کمال الا

 مدار،[ مسئول ساخت.انسان علم یِروحِ الا یدنِمحلِّ به تعادل و آرامش رس

ِ  «یمعمززار» واژة  یشززة( از ریفهشززر یززةالززذکر از آ)مززذکور در ترجمززة فززو

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 

 كلَُّ الأْرَضِْ وَ السَّماواتِ فيِ منَْ يسَئْلَهُُ”اشارة مجُددّ به آیة .  41

 كسوانى  تمام  (رحمان) 55  29 کریم، قرآناز “ شأَنْ في هوَُ يوَمٍْ

]نيازهای نو به نو و تازه به توازه   هستند زمين و هاآسمان در كه

 شأني روز در در هر او و كنند،مى تقاضا او ی خود را[ ازشونده

ترجمة . !ی پيشين خويش[ است]متااوت از شأن و تجلاّی لحظه

 .مشروح آیة شریفه را در پیوست )*****( بخوانید

قواهر   بوده، حسُناى اللهّ أسماء دو ازهر « القهاّر» و «القاهر».  42

اعلابوودن   ای اسوت كوه   الله آفرينندههای در مقام اسمی از اسم

ای گونوه بوه  برتری ناوذكننده او و مندقدرت تاوقّ و بنُياندانش

آفريدگان، و  جميع نهايتي بر و حدّ گونهالاطلاق و بدون هيچعلي

 و ،«محُويط  نافوذِ  مهُويمنِ  حاكمِ» اوست و .مسُتمراًّ جريان دارد

الإطیقی در مجموعوة هسوتی وجوود    على قاهر هیچ جزُ اوبه

 نیز بر قهر مؤکقود   مبالغة اسم قاهر( صیغة و قهاّر )در مقام .ندارد

دلالت  حضرت القاهرشدید و گرُیزناپذیر و مسُتمرق  حکومت و

.. بورای دیودن   331  ع ،9. ر.ک. فرهنگ التقحقیود،   کندمی

  معنای اسم شریف ر ک ب پیوست )******(. شرح کام 

 )حِجْر(. 15  21. قرآن کریم، 43

 .)هود( 11  61. قرآن کریم، 44

است؟ چگونه اسیمی معماری و هنر به "هویتّ"بازگشت 
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 درآوردنِیّزت فعلساخین و بزه آبادان یمعناشده است و به گرفیه«    م ر» یحرفسه

شزدنِ  و مُیعزادل  یدنرسز آرامزش محلِّ به یعنیعنوان مسکن )به ینزم یِذات یِتوانمند

. و باشزد یم -پس از خروج از باشتِ اعیدال و احسان -انسان(  یِو عمل ینظامِ فکر

طلززبِ » یمعنززبززهانسززان  یبززرا یشززدة الاززمشززخّ  یفززةهمززان وظ یززا« اسززیعمار»

سزاال   یااست که طلب  یای. و بدیازهاستدر هر موضو  از انوا  ن« ساخینآبادان

عبزارت  ، و بزه «در سزلام »و « شزده شزناخیه »، و «تمام یادرست و »، «مداردانش»

  04( همة پاسخ را در دل دارد. یدگاهد ینو بلکه )در ا یمی،ن «معلوم»آن،  یقرآن

هزر هنرمنزد، هزر معمزار و هزر       یفزة مزاجرا: تنازا وظ   یقزت کزلام، حق  ینآخر و

 گر مسُلمانصنعت

 03( 43شَأن. ) مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْض، کُلَّ یوَمٍْ هوَُ فی یسَْئَلُهُ

ها و زمین وجود دارد وو از جُملزه هزر هنرمنزد،    که در آسمان ی«ی،چ»آن  هر

خزاصّ و   یازهزای از موضزوعات ن  یزک گر مسُلمان، )در  هر هر معمار و هر صنعت

و خلزق   یآن باشد و چه در بخش طرّاحز  ی،یرشان، چه در بخش برنامهلحظهبهلحظه

 یبزرا  ی،، و نشدن و هسیشدنیدارپد یافین، یتّدر جاان( برای موجود شانیکالبد

 ینززدفرآ یرکمززال سززتمززام و بززهدر جاززان هسززیی، و ان ززام موفّززق و بزه  مانززدنیبزاق 

 ی،و رسیدن به کمال مطلزوب و مقوزود الاز    یش،و رُشد خو یمحور شکوُفائکمال

خویش را لحظه بزه  « معلوم» ینیازِ مخووص و محدود به حدود خاصّ، و به عبارت

کنزد، و  تقاضا مزى «[  و ناشناسا یدادود، ناپنامح یط،بس تآن ذا« و: »او»لحظه[ از 

 یمرتبزه »: در هزر  یزا وو « لحظزه » یزا و « روز»سزت کزه در هزر    «اوهم»خود  ینا

 ینُوشزونده و نُوبزه  یندمدارفرآ یداریمند پدمرتبه یتّاز موجود یداریپد یِالحظه

هزر چیز،ی، و    یو کالبد یعلم یدر عالم، در آئینه وجودیِ خاصِّ هندسه ءیهر ش

[، در ایءیهزر شز   یدائمزاً نوشزونده   یازهزای از ن یخاصّ یازهر ن یدر ظرف وجود

ی، و «ت لّززاء»ی و «شززأن»ى[ اسززت و: «کززار»ی، و در «ت لّززاء»ی و: در «شززأن»

 در لحظه و در چی،ِ دیگر[. « کار»و  ،«یت لّ»و « شأن»ى نو و میفاوت از «کار»

 
 :هاپیوست

( ی كمتنر  ین  گونه كه در تفسير آیة مربوط به زنبور عسل )از اهمان یعنی،.....، )*(:  پیوسزت 

اي براي خود انتخاب كند تا در آن آرام گيرد، و آن را محلّ خلوت و باید خانه یآمده است، هر كس

اندیشة بنه امنيتنت   »همان « خانة ام »ها قرار دهد، و ای  آن یو شکوفندگ یشخو یجلوت اسرار اله

یعنی آن كه: ابراهيم  ی و ا«(. مقام ابراهيم واقع در مُقابل كعبة دل»است )یعنی: « لرسيدة انسان كام

علوي( را براي خود انتخناب   یافتةو رُشد يانبُنالستلام( نيز همي  خانة ام  )یعنی: اندیشة حکمتعليه)

؛ فرهنوگ لاروس . همچنین ر.ک. جُورق، خلیو ؛   45

 .1486ع

 )الرحمن(. 55  29. قرآن کریم، 46
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و آسنيبی  بنه اندیشنة توحيندي ا    ستندشان نتوانپرستان با همة قدرت و تلاش جمعیكرده بود كه بُت

الستنلام(، آمنده كنه ایشنان     عليهبه نقل از امام صادق ) يز،نُور ن یفةشر یةبرسانند. در تفسير قُمتی از آ

الستنلام اسنت( و در آن   دان است )كه مَثَنل  علنی علينه   عليهاسلام( آن چراغ)فرمودند: )قلب( فاطمه 

نُنور  درخشان اسنت و جنوهر    ي( است، و فاطمه آن ستارهلامالستعليهمدان نُور حس  و حسي  )چراغ

 مندار یشنه اند ین  الستنلام( و د علينه ابنراهيم )  يبه تعادل رسيده يیشهاند يمُباركه يفاطمه از شجره

دیگنر   يائمتنه « نُنور  علنی نُنور   »منشاء گرفته، كه نه شرقی است و نه غربی، و منراد از   يميانابراه

یکی پس از دیگري، و روغنی كه نزدیك است از شدت زُلالنی آتنش گينرد     تندالستلام( هسعليهم)

حد و مرز ایشان است كه از شدت انبوهی و صافی نزدیك اسنت كنه از قلنب    همان علم زُلال و بی

 ایشان بيرون ریزد.

فِنی  ” قرار است:  ی الستلام( در تفسير قُمتی به اعليهاز امام صادق ) یفشر یثحد یمت  عرب عي 

فاَطِمَةُ عليهاسلام؛  فِيهنا مِْْنبا: :    « المِْشکْاَةُ»قَوْل  اللَّهِ: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض  مَثَلُ نُور هِ كمَِشکْاةٍ:  

وكَْنب  دُريي::  كَنأَنَّ   فِی زُجاجَة؛ٍ الزُّجاجَةُ كأََنَّهنا كَ « الْحُسَيْ ُ»فِی زُجاجَةٍ:  ْْبا:ُالْمِْْبا:؛ُ الْمِ« الْحَسَ ُ»

 ْ كَوكَْب  دُريي: بَيْ َ نِساَءِ أهَْل  الدُّنْياَ وَ نِساَءِ أهَْل  الْجَنَّة ؛ یُوقدَُ مِن ْ شَنجَرَةٍ مُباركََنةٍ:  یُوقَندُ مِن     « فاَطِمَةَ»

ءُ: یکَاَدُ الْعِلمُْ یَنْفَج رُ مِنهْاَ؛ وَ لَنوْ  یکَادُ زَیْتهُا یُضِی شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْب يَّةٍ:  لاَ یهَُودِیَّةٍ وَ لاَ نَْْرَانِيَّة؛ٍ إ بْرَاهِيم؛َ لا

 نُورٍ: إ ماَم  مِنهْاَ بَعدَْ إ ماَم؛ٍ یهَدْيِ اللَّهُ لِنُور هِ مَ ْ یَشاءُ: یهَدْيِ اللَّهُ لِلأْئَِمَّة ، مَ ْ یَشاَء؛ُ وَ لمَْ تَمْسَسْهُ نار  نُور  عَلى

، ص: 32ر.ك. مجلسی، محمدباقر، بحار الأننوار،   “.  ءٍ عَلِيم   ثالَ لِلنَّاس  وَ اللَّهُ ب کُلِّ شَیْیَضْر بُ اللَّهُ الأَْمْ

203 

 ی مربوط به بحث نماد یاتآ ی)نُور( صورت جمع 3٢: 23ن   2٣در قرآن كریم، )**(:  پیوست

اللَّنهُ نُنورُ   ”اسنت:  شنر:   ی بند  ینشآفر يهاجُزء و كُلِّ موجودات جهان یدارآورندةنُور معمار و پد

الزُّجاجَةُ كأََنَّهنا كَوكَْنب  دُريي:    اجَةٍزُج السَّماواتِ وَ الْأَرْض  مَثَلُ نُور هِ كمَِشکْاةٍ فيها مِْْبا:  الْمِْْبا:ُ فی

نُنورٍ   وْ لمَْ تَمْسَسْهُ نار  نُور  عَلىءُ وَ لَیُوقدَُ مِ ْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْب يَّةٍ یکَادُ زَیْتهُا یُضی

بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ  ( فی23ءٍ عَليم  )لِلنَّاس  وَ اللَّهُ ب کُلِّ شَیْ أَمْثالَیهَدْيِ اللَّهُ لِنُور هِ مَ ْ یَشاءُ وَ یَضْر بُ اللَّهُ الْ

( ر جالٌ لا تُلْهيه مْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْع  عَن ْ ذكِْنر    23دُوي وَ الْآصال  )تُرْفَعَ وَ یذُْكَرَ فيهاَ اسْمُهُ یُسَبيحُ لَهُ فيها ب الْغُ

]ینا همنان   “ الله( “: ” 2٣وَ إیتاءِ الزَّكاة  یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الأَْبْْنارُ )  اللَّهِ وَ إ قام  الَّْلاة 

صفات جمال و كمال[ نُور پدیداركننده ]و ینا   ةهمو جامع جمع در وحدت  يطشعور فعتال و دانش بس

 یگاننه ]ینا آن  “ الله” ها و زمي  است؛ مثل نُور [ آسمانی هندسة محدود به حدود هست ةبه وجودآورند

كمال یافته انسانی است، و آن كامل  نُورافشان و تمام، در  يیشهشعور و علم جامع و فعتال در زمي  اند

كمال[ همانند چراغدانى است كه در آن چراغى ]پر فروغ[ باشند، آن چنراغ در   به هايیشهاند يفضا

فروزان، ای  چراغ با روغننى افروختنه    ياستاره مچونحُبابى قرار گيرد، حُبابى شفاف و درخشنده، ه

مانند و و شجره یشهرهمان: علوم گوناگون و هم یعنیدرخت پُربركت زیتون ] يشود كه از شجرهمى

[ گرفته شده كه نه شرقى است یافتهرُشد یمهد علم و دانائ يانه،خاورم يكه در منطقه ايیندهه زاهموار

آن دانش، چننان صناف و خنالس اسنت كنه(       یاآن نُور ) يافروزنده یعما یاو نه غربى؛ ]روغ  و 

ورى [ نُن يكه[ بر فراز ]آسنمانه  یور شود؛ نُورى است ]آسماننزدیك است بدون تماس با آتش شعله

[ هر كس را بخواهد بنه  یشعور و علم جامع و فعتال در هست یگانهاست[؛ و الله ]آن  ينی]كه زم یگرد

[ به هر چيزى داناست. )*( ]ای  چراغ يرندهو فراگ يط،]آن دانش بس“ الله”و  د،كننُور خود هدایت مى

[ قنرار دارد كنه   هائییشهاند یاها و : در دلیعنیهایى ]پرفروغ و ای  شعور فعتال و علم جامع[ در خانه

هنا و  داننش  يها در حضرت خداوندگارورود آن ي: برایعنیداده ]« اجازه[ »يط،]آن دانش بس“ الله”

قرار داده تنا از آن راه بنه   « معتبر عبور يشههم يگذرنامه» یا« راه»او،  یبا نُور دانش متعال ينینشهم
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[ در يمندار هایى كه تنها نام خداوند ]دانش و دانشنهو[ تا رأفت مقام گيرند؛ خا يدهرس یرُشد و تعال

 ی ها و یا اقلب ی ها، اگویند... )*( ]ای  خانهشود، و صبح و شام در آنها تسبيح او مىها برده مىآن

اى آنان را از آن علم جامع[ مردان بزرگی هستند كه نه تجارت و نه معامله يدر برگيرنده هايیشهاند

: برپاداشت  ارتباط همواره برقرار با آن دانش فعتنال و قنرار دادن   یعنی« ]نماز»و برپاداشت  “ الله”یاد 

 رُخسنارة  يسناز : پاكیعنیتابان[ و اداى زكات ] يدآن خورش گرانهروشن ياتدل در برابر تجلّ يینهآ

 كند؛..ساخت   نُور  آن[ غافل نمى یدل و دل  جسم و متجلّ ینةآ

هُوَ الَّذي یُریکمُْ آیاتِهِ وَ یُنَزِّلُ لکَُنمْ مِن َ السَّنماءِ    ”)غافر(:  ٢0: 32 یم،قرآن كر)***(:  پیوست

دهند  شما نشان مى از دانش خود را به یهائتنها اوست كسى كه نشانه“: ر زْقاً وَ ما یَتذََكَّرُ إ لاَّ مَ ْ یُنيب

فرسنتد؛ تنهنا كسنانى این  حقنای   را در      [ مىش[ براى شما روزى ]دانیشهو از آسمان ]عقل و اند

مطُلن  در   يیگاننه ]آن “ الله” سنوى  [ بهیشيدنشوند كه ]در اندمى یادآوريمدار خود دانش يیشهاند

هنا  دانش يجمع در وحدت همهو جامع  ی،مراتب هست يفعتال در همه يتتو فاعل يمداردانش و دانش

اللَّهُنمَّ إ نَّنهُ لَنيْسَ لِنی عِلْنم       : ” خوانيمیدر دُعا م ي .  همچنگردانند[ چهره مىيانبُندانش هايیو توانائ

 یاباشد و  یخداوندا مرا از مکان روزي خود )علم“: ب مَوْضِع  ر زْقِی وَ أَناَ أَطْلُبُهُ ب خَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْب ی

....  ی،گنذران ( من  منى  يندیشنه ا یعنیروم كه تو بر قلب )( آگاهى نيست، تنها در پى آن مىيمادت

، 233ر.ك.ب. بسطامى، على ب  طيفور، منها  النجا: فی ترجمة مفتا: الفلا: )چ ششنم(، منت ، ص:   

 ش. 323٢ تهران، نشر حکمت،

یُؤْتَ الْحکِْمَةَ فَقدَْ یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَ ْ یَشاءُ وَ مَ ْ ”)بقره(:  3: 333 یم،قرآن كر)****( :  پیوسزت 

( دانش و حکمت را به هر كنس  های)خداوندگار دانائ“: أُوتِیَ خَيْراً كَثيراً وَ ما یذََّكَّرُ إ لاَّ أُولُوا الأَْلْباب 

أُولُنوا  »داده شود، خير فراوانى داده شنده اسنت. و جُنز     دانشدهد؛ و به هر كس كه واهد مىكه بخ

[ ای  حقيقنت  اي،رشتهيانجامع و م يهاو دروحدت دارندگان دانش دلیك ي: جامعهیعنی« ]الأَْلْباب 

 گردند.نمى یادآورمدار خود[ دانش يیشهرا ]در اند

یَسْئَلُهُ مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْض  كُلَّ یَومٍْ ”)رحمان(:  33: 33 یم،: قرآن كر)*****(  پیوسزت 

كنه در مراتنب    یاننوا  موجنودات   يهمنه  یعنیها و زمي  ]تمام كسانى كه در آسمان“: شَأْن هُوَ فی

 ي زمن  یآن و حتّن  تنر ينیمراتب ع یاو  یشهاعم از مراتب و عوالم عقل و علم و اند ی،گوناگون هست

نو  يازهاين ی،محور زندگرُشد و كمال ینددر طول گذران فرآ كنند،یم ی[ هستند ]و زندگيكالبدمند

ناسنا[  و ناش يندا ناپ يط،]آن ذات بس« او»كنند، و خود را[ از او تقاضا مى يبه نو و تازه به تازه شونده

 هناي یننه هنا و آ از ظنرف  یظرف»در  عبارتی،هب یا «يزيهر چ یتتروز موجود»]و در « روز»در هر 

 يشني  پ يلحظنه  يو متفاوت از شأن و تجلاّ یگرد ی]و در تجلاّئ ي«شأن»در «[ صفات خود یداريپد

 [ است!ياءآن اش یکایك یتتموجود يینهو آ یدر هست یشخو

« قناهر » ینا « قهتنار »لغت مادته یشةر یگانه ي ،نظر فرهنگ التّحقمطُاب  با )******(:  پیوست

اسنت. و  « در مقام اجراء و عمل يبرتر یاطور مطُل  و به يإعمال غلبه و برتر: »یمعنبه« قهر»همان 

و  اسنت، « در قندرت  يبرتر»همان « غلبه»كه مُراد و مفهوم  دانيمیم مان،يديبر اساس نگرش توح

 يجنا را به« غلبه»و « قهر» توانی. و نمباشدیم« خاصت يانش فعتال در هندسهدا»همان  يزن« قدرت»

برتنر و   يتنت است كه علاوه بنر نفنوذ و حاكم  « از غلبه ینوع»خود « قهر» یراكار برد. زبه یکدیگر

. و يسنت ن گُوننه ی ا «یتنهائبه يبرتر یاغلبه و » يكه معنا یاست. در حال ینفوذكننده، ثابت و دائم

محکنوم خنود را از    یحدت و نهایت يچو بدون ه یزناپذیرگُر ياگُونهاست كه: به یحکُم« قاهره حکُم»

 باشد. يركنندة آن از غمُحافظت يزخود در بر گرفته و ن يمطُل  و نفوذكننده ياهر جهت در احاطه
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